
 

69 

 
 
 

 نهج البلاغه دگاهیانسان از د یفرد تیدر هدا یآثار خداشناس لیتحل
 ه اخترشناساندر پاسخ به نظری   

 **سقا ایثر/ *یسیکامران او
 10/10/88تاریخ پذیرش:    18/1/88تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 یسکن نیو انسان را بر اساآ اهداف خلقت در زم دیخداوند سلابحان جهان را آفر

از  شیخالق خو یخلقت که همانا رهسلالارار شلالادن به سلالاو هیتا به اهداف عال دیگز

ورد م لیامر اسبا  و وسا نیتحقق ا ی. براابدیفبر  و کسلاب معرفت دست  قیطر

ه را را یداد تا بتواند به آسان رانسلاان قرا اریاز جمله عقل  حا و قلب را در اخت ازین

ابزار محدود هسلالاتند فلذا خداوند متعا  بر انسلالاان منت نهاد و  نیو چون ا دیمایپر

قرآن  یخود را به همراه کتا  آسلالالامان یایو اول امبرانیاهداف خلقت پ یدر راسلالالاتا

در مقابل  یگرید هینظر تهیالب ابد یسعاد  دست  لیه سبب قیطر نیفرسلاتاد تا از ا

اسلالالات که  نشیبودن جلقلات جهان آفر یبر تصلالالاادف یمبن یا هیلانظر معلاارف  نیا

از  یلیو تحل یاند. پژوهش حاضلالار به صلالاور  اسلالاناداخترشلالاناسلالاان آن را ارائه داده

شلالاده به عنوان کتا   یگردآور یدرضلالایکتا  گراسلالانن نهج البمغه که توسلالاط سلالا

کرد  میخواه ابتآن آثار ث لهیانسلاان سلااز در همه اعصلاار و ازمان بوده است و به وس

اساآ بوده و هست  یفوق ب هیخلق شده و نظر یکه جهان بر اساآ اهداف متعال

کنتر  نفا  معنادار بودن مبارزه و جهاد که   یاز جمللاه آثار به معنادار بودن زندگ

 .دارد یبا مسئله خداشناس یق راببه تنگاتنگاز مبالب فو  یهر 
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 واژگان کلیدی
  .نهج البمغه ت یمعرفت  هدا ل یتحل

  بیان مسئله -1
هبینگ مدر پسدایر اولسه جهی  وه از یورا اقارگونییوی  ته  نرا  تهارین نتریه نلنی گد  وه ته نتریه 

مسلادا پسشونهید گود قلاله این  0011این نتریه از یویل  ( معروط ایوتBig bang) انفبیر تزرگ یی)
سیر اا ترمسلسر  یویل  بل نعیآ مید  و انرژا مرجرد در جهی ، در ننوه نتریه آ  ایوت وه حدود تسروت

نهییت چگیل و مروب از مید  و انرژا، تی این ننووه ورچو  و تی. ورچو  و فشووورد  ماعروز ترد  ایوووت
دم وعی، مید  و انرژا از هم نفتس  پس از م. یوور ت نزدی  ته یوور ت نرر در هعه یوور مناشوور گوود

یا، مرریس ترو.)اندگووودند و نعیآ اجزاد گرنیگر  جهی  امروز از درو  این انفبیر نخرووواسن تسرو  ریخاه
   .(8۳نی،  تی

امی اگر نس  تنگریم قراهسم دید وه این جهی  تر ایووویلا لووودفه و تی ایووویلا قلق نشووود  و داراا 
 یلسه قلنت نسیز ته یه اتزار حس،  نل و  لب ایت وه قداوند انری  اهداط ماعیلی ایوت وه این اهداط 

ز آنهییت ك ایح هر سلح ار سیز ته تتیرگسنر نید  ته اهداط آفر سری ان فرمرد  و در رایواییرا ته آنهی مز 
ینی لتل سفریوواید  و آ  را نب یمبرسته پ لسجبرس ااز یوور  یوه قداوند در  رآ  وریم وه وایب آیووعین

گر ید اهیزسد روگونگر قرد تیگود نی تاراند آگتیر ونند  چیاول تی ازسونند  چداد چرا وه روش د  راریگو
ح آنهی سایووافید  لووح احرالا پنبگینه راههی ا( وه در آ  ترا573،  17، جق1321،تیگوود)طبیطبییی

یقاه و در را گوون یشووه و ندتر وند نی حدود الهیله آ  اندسید داد و  نل را  رار داد نی انرووی  تاراند ته ویوویرا 
د الباه ته دنبیل آ   لب را منبع احرووویلا و گرایر انروووی  ته قیلق یح از آ  ترآسلوووح ار سجهوت تتویرگ

را ته آ  را  ندهد و ته دنبیل یووعیدم  یی ورووی ازستیگوود و آ  را حرآ قردش  رار داد نی چ یزال هرووایلا 
ت یو هدا ین معیرط الهسنب اترا را قرد گویآ تردارد قداوند ته دنبیل اریووویل ریووول اسعه مع ووورمسن 

 یدر وایت ید رضسوه نریط یین  رار داد نی انروی  گعرا  نشرد و یخنی  ح رم  لسانروینهی جینشو
گود  وه ته گفاه اتن اتی الحدید معازلی دو  ولاآ قیلق و فرق ولاآ مخلرق  اته نیآ نهج البلاغه گردآور 

د  نتینی ایت وه قرانند  را مبذوب قرد ورد  از جعله ( درترگسرن3،  1نی، جایت.)اتن اتی الحدید، تی
معنیدار ترد  زندگی، جهید و مبیرز ، ننرا و زهد از جعله نتینی ایوت وه وعار وروی ته آ  پرداقاه ایت  و 

ن پتوهر پییوخ گریییی ایوت ته آراد اقارگونییوی  وه نتر تر این دارند وه جهی  تر اییلا لدفه یحیل ا
 آفرید  گد  ایت.
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 قینه تحقیشیپ-2
نیمه هی و حتعت هی مویلبی  درتیر  مرضر  پتوهر گیرحی  و مفررا  نهج البلاغه لاته لاا قوبه هی،  

اگووویر  ورد  انود وه تی مراجعه ته آنهی مویلب را گردآورا ورد  و آنهی را ته هم چسد  و اراسه گووود  ایوووت از 
سروم، دارالعلایسن  متیرآ گوووسرازا، نیلووور، نی(، فی ظلال نهج البلاغه، تجعله  م نسه، محعدجراد، )تی

(،  1311ب اللووه، )سوورزا حبسی، می، نهرا  دارالتاووب الایووولامسووه  هوویگوووعی قر(، پسوویآ اموویآ1522)
گووورح نهج البلاغه )قرسی(، نهرا ، متابه الایووولامسه  راوندا ، یوووعسد تن هبه الله،  یالبرا ه فمنهیج

   تحرانی،)ر (  ینبف یالله مر ش تیوایتخینه آ،  م، 71ج (، منهیج البراسه فی گرح نهج البلاغه،131۳)
(، نرجعه 1581البلاغه اتن مسثم،  م، انرار الهدا  جعفرا، محعدننی، )(، گووورح نهج1372اتن مسثم، )

 و نفرسر نهج البلاغه،  م، دفار نشر فرهنگ ایلامی می نرا  تهر  ترد  
 ۀگفاوه اراسه گووود  ایوووت. و آ   بیرنند از" مویلع رساز آثویر پ  یوووه در مررد هر   ی لاو  تر آ  منویلان

،"  اد سا جعشزهر  روند ی" نریییونی ۀنسالحننهیدر نهج البلاغه و حد یاز مبیح  قداگونییو یترق ینسنوب
پرر و هیگم یردااآ رند  یالبلاغه" نردر نهجیح رم  ل یقداگنیی اهیایوادلال یمنون لسنحل
پتوهر  نینرگاه گد  وه ا یی: محعدلویدق رضیروند ی"  نردسنرح نتسحن نسسالبلاغه در نبنهج گی ی"جی

 نیو تی ا ورد  یدارد را ترریووو یمعرفت در زندگ نیوه ا انروووبت ته آثیر  ی لاو  تر پرداقان ته معرفت اله
 گد  ایت. د یآفر  لدفهجهی  تر اییلا  ندیگر یوه م یداد  گد  تر ورین یروش پییخ

 مفهوم شناسی-3
  بل از ورود ته آثیر قداگنییی نسیز ته نعیریف مفیهسم ولسدا هرت وه اراسه می گرد.

 معرفت-1-1

الل و ریشه آ  از  سن ، راد و فید نشتسل  گد  وه دلالت تر پسروا گید ما ل تع ی تر تع ی دیگر و 
یفان ی( و درل ورد  و در 781 ، 3ق، ج1313هعچنسن تر یتر  و طعأنسنه دلالت می وند.)اتن فیرلا، 

ر وه اقص  از  لم ایت و انتیریزا ایت از روا اثر آ  تی اندسچ   تیگد.ننوه منیتل معرفت می شه و ندت 
 (3۳1 ،  1317)راغب الفهینی،

 . تیور ته ا انیدا گفاه می گرد وه  وعی و جزمی تیگد. اولسن  ن ر ایییی در نعریف گنیقت، تیور ایت
وه احاعیل  اگرد، ته طرر  یم داسپ اانری  نربت ته امر  د سوه در  ن یروان قسآ  حیلت  ع گر،ید ی سته ت

 اییلا تداند، تیور نیآ دارد. پس در هر تیور دو رون وجرد دارد: یمخیلف آ  را ویملا نیدریت و ت
 ;یعنی ا انید ته مویتق ترد  آ  تی وا عست قیرجی; ا انید ته لیدق ترد  ماعلق تیور. 1
 .نه ظنی ترد  یی مشترک ترد  آ ; وعی ترد  این ا انید . 7



 

52 

ش
پژوه

ها
 ی

ستان 
ج البلاغه، زم

نه
1399

شماره
 ،

67
 

52 

 هدایت-1-1

( از 317،  3، ج15۳۳اا  رتی وه ضووود گعراهی معرفی گووود  )گووور ی، در فرهنگ ل ت هدایت واژ 
( وه از روا لوف و قسرقراهی معنی 11۳2،  1313مید  "هدا" ته معنی ارگید و راهنعییی )اتن فیرلا، 

و  (1125،  7، ج1522گود  و اهاداد از این ریشوه ته معنی هدایت ییفان و  برل هدایت ایت ) رگی، 
اَدَ » فرمیید: اا میدر قوبهح وورم  لی درتیر  اهل تست  وََ   یاُم  فِ یتِنَی اه  اُم  ذُر  ع  نَّ عَیدِ وَ نَرووَ ل  التَّ

عَل    د و ته وعك می ته اوجیت گووودییفاه و هدایتی هیا جهیلت نبیم یله می، از نیر سیدِ  گوووعی مردآ ته ویوووسال 
ی ریوو

 
( این واژ  در نهج البلاغه تسر از یت وود مرنبه و مشووانیم آ  وه گوویمل رگوود 3)قوبه« د.یدسنر 
مرنبوه در نهج البلاغوه آمود  ایوووت. هودایوت از نتر ل را از واژ  "هودا" ته معنیا  71تویگووود حودود می

راهنعییی، ارگووید، هدایت نعرد ، اراسه طریق، نشووی  داد  از روا لوف و قسرقراهی، مرووسر حروت و... 
(و ویرتردهیا مخالف و گرنیگر  این واژ  از این ریشووه هعسن 1125،  7 ، ج1522می تیگوود ) رگووی، 
 معینی را درتردارد. 

هودایت نحت هسچ منرله اا مندرج نعی گووورد و نعی نرا  آ  را ته حد و ریوووم نعریف ورد  تلته هدایت 
و ته هر حیل هدایت را راهنعییی  مفهرمی ایوووت انازا ی و در مفیهسم انازا ی نعریف حنسنی وجرد ندارد.

 ته یرا امر مولرب و قسر هعرا  تی مهرتینی و دلررزا و لوف نعریف ورد  اند.
 « هدایت  بیرم ایت از ح رر و وجرد ییل  در طرینی وه مناهی ته مولرب می گرد.

 «هدایت در الولاح  بیرم ایت از نشی  داد  هدط و راهنعییی افراد.
  و ترنیمه لوحسح از وعیل ترقرردار تیگد  ته  بیرم دیگر، تر رارا ارنبی، قی  مرجردا وه تی نتم قی

 (71 ،  1522می گریند. )جرادا آملی، « هدایت»مسی  مرجرد و آیند  وعیلی آ  را 
 را چنسن معنی ورد  ایت:« هدایت»راغب الفهینی 

یوووت و هدیه نسز از هعسن ترگرفاه الهودایه دلاله تلوف و منه الهدیه: هدایت را  نعرد  تی نرمی و لوف ا»
 (853،  1، ج1317ایت. )راغب الفهینی، 

تر این ایوویلا  هدایت ته معنیا مولق راهنعییی نسرووت، تلته نر ی از نشووی  داد  را  ایووت وه نرأآ تی 
 لوف و مهرتینی تیگد  چنینته هدیه فنط مولق تخشر نسرت، تلته تخشر هعرا  تی لوف ایت.

 هدایت فطری-1-1

گرد، ولی ویرترد قی  آ  ویرترد  یآ آ ، هعه مرجردام را گیمل می:دو ویرترد  یآ و قی  داردفورم 
رَْ   :» بیرنهیا.ویت  انروووی  ایوووت اوَاوِ وَالْأَ مََ رِْ  » و «فَطَرَ السَََّ مَاوَاوِ وَالْأَ و نتییر آ ،  «فَاطِرِ السَََّ
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مینند آ ، مرتر، ته ویرترد قی  و «فوروم»و«فور النیلا:»مرتر، توه وویرترد  ویآ فورم، و  بویرنهویا
یتی، از جنبه راتوه  یآ  الباه این دوگرنه ویرترد  رآنی فورم تی یتدیگر راتوه منونی دارند .فورم ایوووت

گرایر نرحسدا قرد را تر  اتراهسمجهت، ح وورمتدین و دیگرا، از جنبه راتوه هرووت و تیید و قی 
رَْ   » :فرمییدپوییوه فویطریت  یآ الهی نبسسن ورد  می مَاوَاوِ وَالْأَ تُ وَجْهِيَ لَِِِّ ي فَطَرَ السَََّ هَْ « ...إِنِِّّ وَجَّ

این گرایر  ایوووت. نسآیوووعینهی و زم دگیریدارآ وه آفر  ریوس گراآ  اته یووور  من(22: ۳می) رآ  ور 
تی  فطر فطرة الّلَّ الّ :»اا دیگر ته  نرا  فورم ویت  انری  معرفی گد  ایتنرحسدا هعی  ایوت وه در آیه

 «.الناس عليها

هدایت فورا از آ  جهت وه تی یووویحت  نلانی و اندیشوووندگی وجرد انروووی  در ارنبی، ایوووت، از منرله 
گیهی ایوت، این معرفت در مرحله نخروت، از  بسل معرفت ح وررا و درک گهردا ایت، و  معرفت و آ

یب را  قاسیر و اوارگردد. در مرحله نخرت، ادر مرحله تعد، ته لررم معرفت ح رلی و فترا نعییی  می
جهت، ندارد و ته لررم تیلفعل و هعگینی ایت ولی در مرحله دوآ تی اقاسیر و اواریب هعرا  ایت، و تدین

هیا ح وورلی وه از احتیآ اولی و تدیهی ذهن تشوورند و داگووان ن وورر نحنق تیلفعل آ  دیوواه از معرفت
لی پس از ح ووورل اند.یعنروگووون در نحنق آنهی ویفی ایوووت، نسز فراگسر و هعگینی ی در احتیآ تدیهی و او 

و نتییر آ  «فألِمها فجورها و تقواها»ن ورر دریت، ن دیق آنهی ترهسچتس پرگسد  نسرت.این مولب، از آیه

آید  زیرا مفید آیه مزترر این ایوت وه معرفت زگوای و زیبییی افعیل در یورگت انری   رار نسز ته دیوت می
گرنه آرایووواه ایوووت. انروووی  ایوووت ووه قداوند آفرینر او را این هویا نفسداد  گووود  و این از ویتگی

 (311،  71ج، 1523، )طبیطبییی
هدایت و معرفت فورا در وجرد انروی  دو مروز و وینر  دارد: یتی  لب)دل و روا (ایت و دیگرا  نل 

ز فورم تعد او قرد.در احیدیثی وه پسر از این ییدآور گوودیم، راتوه آ  تی وینر   نل و قرد تسی  گوود.این 
چنی  وه اوثر آنی  آییم و -هم در احیدی  تسشووار مورح گوود  ایووت و هم در ا رال مفروورا  و ماتلعی 

انود.نفویوم این جنبوه از معرفوت و هودایت فورا تی معرفت و روایویم فورم را تر هعسن معنی حعول ورد 
 هدایت  لبی روگن ایت.

 چگونگی شناخت و معرفت حق تعالی -4-1

در یخنی   فت ته قداوند یگینه در درو  هر انروینی نهفاه ایوت آنبی وه ح ورم  لیگونیقت و معر 
 قرد می فرمییند:
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لُ الَد  »  ديَاَوَّ صَََْ هِ التَّ هُ، وَ كَمَالُ مَعْرِفَتَِ تَُ
رِفََ عَْ دينِ مََ صَََْ هِ وَ كَمَالُ التَّ حيقُ بَِ هِ وَْ حدُُُ وَ كَ يقِ بَِ دُِِ يمَالُ وَْ

هُ وَ كَمَالُ الَّْ  ا غَ الَِّخْلاصُ لََ فَة اَنََّ هادَةِ كُل  صََِ
فاوِ عَنْهُ لِشَََ وفِ يُْ خْلاصِ لَهُ نَفْیُ الصََ  غیز دین آ:  امْووْصََُ

گونیقت اویوت، و وعیل گنیقار تیور ورد  او، و نهییت از تیور وردنر یگینه دانران او، و غییت 
چه  ز اویت،دانرانر اقلا  ته او، و حد  ا لاا اقلا  ته او نفی لفیم )زاسد تر ذام( ا گینهی
 (1)قوبه« مرلرط ایت. رسایت وه غ نیهر لفای گرا  ا نتهیا

سنی و مهعارین تخر جهی  ت. تر این مبنی ایوووییوووی نرین پییه زندگی انروووی  جهی  تسنی نرحسدا ایوووت
نرحسدا معرفت و گونیقت قدایوت و انروینی وه می قراهد در مررد مبدأ جهی  هرای گنیقت پسدا وند 

درو  ذانی وه از آ  ته فورم نعبسر می ونند و گوویمل احرووییوویم درونی ایووت وه انگسز  هیا :نسیزمند
نسیزا ته ایووادلال  نلی ندارد، هعینورر وه در ترووسیرا از آییم  رآ  ریوویلت انبسی را زدود  گوورک و تت 

  .الله در فورم و یرگت انری  نهفاه ایت وه تیید زند  گرد هونند چرا وه معرفپریای معرفی  می
 .  هیا ترو  ذانی وه قرد ته دو تخر ننرسم تندا می گردانگسز

انگسز   نلی  و ای انروینی احاعیل دهد وه مولب یی مرضور ی در یرد و زیینر و هعچنسن در یرنرگت 
اش نأثسر گذار ایووت ته  نرا  انگسز   نلی یید می ونند و راتوه ننگیننگ تی هم دارند و محیل ایووت وه ته 

ود وه از این ته  نرا  انگسز   نلی یید می ونند و انروووی   ی ل نعی نراند تراا دنبویل آ  مولب قی  نر 
 .  ریسد  ته معرفه الله قیمرش تنشسند

 انگسز   یطفی  گووتر منعم ی  انگسز  ایووت تراا گوونیقت قداوند و اتزارا وه می نراند انرووی  را تراا
   طبق آییم  رآ 

خْرَجَكُُْ مِنْ بُطُونِ »
َ
ُ أ اتِكُمْ لَّ تَعْلَمُونَ شَََ وَ اللََّّ مََّّ

ُ
كُمْ يأ فْئِلََ لَعَلَّ بْصََارَ وَ الْأَ مْعَ وَ الْأَ ئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَََّ

رُونَ  ُُ د  و سدانرازا نعیسچ چسرو  آورد در حیلی وه هسهیا میدرانای  ت: و قدا گعی را از گتمتشََْ

آ  ) ر « د.سد گعی یتییگزارا ونیگی   رار داد، نی هی دا یرزا هی و دلتراا گوعی، گرش و چشم
 ( 28: 1۳وریم

گیهی داگوواه تیگوود، تسنییی داد نی ایوورار طبسعت و  بیسب  قداوند ته انروی  گرش داد نی ته  لرآ ننلی آ
 آفرینر را نتیر  گر تیگد چرا وه ح رم در قوبه اا مسفرمییند: 

ن» هِ مَا اَرا بِ حِكْمَتَِ هِ وَ عَجَاَِِ نْعَتَِ ِِ صَََ ِِ فََافوَ مِنْ لَطَا ةِ ف هَِ هِ الْخَ كْمََ  الَّتی  شِ يا مِنْ غَوامِضِ الْحِ
أ، وَ يقْبِضُهَا الض  ی  لامُ الْقابِضُ لِكُل  حَی  یْب اأُ الْباسِطُ لِكُل  شََْ  سُطُهَا الظَّ
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و از  لویسف لوونعت و گووگفاسهیا حتعار وه ته می نشووی  داد  هعینی ایوورار پسچسد  حتعت آمسزا  
هی ندتسر نعرد ، گوب پر  هییی وه روگونی روز وه گشییند  دید  هر چسزا ایت ایوت وه در این گوب پر  

« چشوووم آنهوی را می تنودد، و نویریتی گوووب ووه دیود  هر زنود  اا را می تنودد  چشوووم آنهی را تیز می وند،
و توه او  نل )ترقی از مفرووورا  از دل تی  نرا   نل یید ورد  اند( داد نی  لرآ  نلی را تی آ   (051قوبوه)
 (71-37،  7، ج1581راگسرد. )متیرآ گسرازا،  ف

 پاسخ به یک شبهه 
در  ییوجرد دارد؟ آ اا نل و  لب چه راتوه نست نتهیگووورد و آ  ا بیدیدر ذهن ا امعتن ایوووت گوووبهه ا

 نه؟ یی رندسنرانند فرا تگ یرا هعگی  م ی لرآ  نل یینه؟ و آ ییایت  تری یگنیقت قدا ویرترد  نل و  لب 
نل و  لب   نسوند و دو راتوه ت یم رسنفس، روح،  نل نفرووو ،ا لب را در  رآ  ته معنی ییطبیطبی  لاموه

 نل  نست ییوننف دینبی یگونیی یمفهرآ هروا نس نل هعی   لب ایوت. وه در نب نتهیا یتیدارد  یم ی ست
، 18، ج1717 ،ییگد  ایت. )طبیطبی یو نفس و  لب و روح  یسل گود و  نل ته  نرا  منبع معرفت معرف

ه  نل ونند و یم نیونند و اگووویر  ته ا یم رس( و در ارنبوی، دوآ  نل را ته  نرا  فعل  لب نفرووو718 
، 8ج هعی ، ،ییواژ  ایووت. )طبیطبی رووتساز ت رستلته ادراک و معرفت ایووت و ادراک هم ت رووتسمنبع ن
 853) 

 .  نشخسص دهند   نل ایتتر این اییلا ویر  لب حق و تیطل را در امرر نترا انبیآ می دهد و 
توی این وجرد نتر  لاموه طبویطبوییی تر نتر آ یا متیرآ گوووسرازا ارجحست دارد چرا وه   لامه طبیطبییی 

  در تح  هروای گونییی ویرایی  نل و  لب را  یآ معرفی ورد  اند و گیمل هعه انرینهی می گرد امی
 دیگرد و گی یاز انرینهی م اورد  و گویمل  د  معدود ی نل و  لب را قی  معرف ییویرا اراز سمتیرآ گو

رد از آ  گ ینرر  نل تی   ته حروت درآمد   لب م یو قداگنیی یگنیی یاحاعیل تیگد وه در هرا نیا
  .فرق تی هم معنی گد  ایت هیجهت در آ

 فیاطی ت اطلاق ورد  اند و گنیقت قداوند را از گر  یرا ته معن نیاز گیرحی  نهج البلاغه د یالباه ترق  
رد گوو ی لم ته وجرد قداوند م گریتزرگ و از جهت د اویگووف امر  ی لرآ قراند  اند چرا وه از جها نینر 

 : وه بسنرن نیهرت تد یمرانب ا( و دارا81،  1ج نی،یت ه،س)م ن
( وه انروووی  تداند   یلم 87-85،  1، ج1522 ،اراز سو نی ص ته قداوند )متیرآ گووو یاجعیل گووونیقت

  .م نر  و قیلق قدایت
 وند.  قییبحی  را ن د اته قداوند وه وجرد قدا یلسنف  گنیقت
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 موحد شدن از شرک جلی 
ی  ورد  اند وه اگر انر فینعر  نگرنهیمرنبه  منیآ اقلا  هروت و ا نیوه ته ا یمرحد گود  از گورک قف

 را  وند از آ  ا دیگوود تی نگرنهینشوورد و اگر ا داسدر درونر پ گریمرضوور یم د اترا یلینعی نیورچتار 
و رار   مساز گیرحی  آ  را قیلص دانران ذام قدا از نبر ی( و ترق36-33،  8، ج1711 ،ا)جعفر 

 آ  دانراه اند.
ر اینگرنه گد و اگ. منیآ نفی نشوبسه. انروی  ته مرنبه اا تریود وه لوفیم قداوند نسز ترایر مورح نبیگود

 :نربت ته فرزندش می فرمیید  لی ح رم 
لْ كَمَا »  افْعََ كَ فََ تَ الَِ

اِاا عَرَفَْ كَ اَنْ یْ فََ ثْلَِ هِ وَ كَثَُْ ی بَغی مِوِ دُرَتَِ
ةِ مَقَْ غَرِ خَطَرِهِ وَ قِلََّ هُ ف صََِ زِهِ فْعَلََ : ...ةِ عَجْ

گی  گدا در تندگی تترش چنینته گییراه مینند نریت وه ورچ  منزلت و  چر  ته این حنسنت آ
 (51)نیمه ....«فنسر و وم  درم و ترسیر ضعسف ایت 

لازآ  زسنتاه ن نیگوورد. الباه ذور ا یمبدا  گووعرد  م امرنبه تعد  امراحل ترا نیاز ا  یوه هر 
( و 31-۳7: 1: ج1523،ییگردد. )طبیطبی یمنعند م یتی ترهی   نل زسایوووت وه معرفت قداوند ن

 یم یدهد معرف یگرک م اترد  هر آنچه را وه رنگ و تر  نسننهی در لوررم از ت انحنق قداتیور 
ظلال اقلا  را  یوند، لیحب ف یم یرا اقلا  معرف دسوعیل نرح یادامه ح ورم  ل روند د
انید لازمه اقلا  ا  گریته  بیرم د وندیمعنی م یو نیقیل ووو یخاگساز آم یو پیو ادور  یته معن

 گرید ا( و ح ووورم در قوبه ا87،  1ج نی،یت ه،سقداوند ایوووت )م ن ییهعای یو ت یگینگیته 
 :ندیفرمی یم نسچن نیا

هُ دَلیََ اَ » َ  قَوْلََ خََ ََّ قَ وَ مَنِ ا َ  الّلََّ وُف  تَنْلَََ هُ مَنِ اسََْ اسُ اِنََّ دِىَ لَِِّتی  هِیَ اَقْوَمُ يا النَّ اِنَّ جَارَ  لًا هَُ  الّلَِّ آمِنٌ وَ فََ
هُ لَّ ٌِ وَ اِنَّ ِِ هُ خا مَ فَاِنَّ رِفْعَةَ الَّ یَ بَغی مِوَْ  عَرَفَ عَظَمَةَ الّلَِّ اَنْ یْ عَدُوَّ واضَعُوا یَ مَتُهُ اَنْ عْلَمُونَ ما عَظَ ينَ يعَظَّ

لامَةَ الَّ  لِمُوا لَهُ ی عْلَمُونَ ما قُدْرَتُهُ اَنْ ينَ يلَهُ وَ سََ تَسَْ اا مردآ تدو  گوو  آ  وه قسر قرد را از قدا : سََْ

قراهد مرفق گشاه و هر وه گفایر حق را دلسل قرد  رار دهد ته ایارارنرین را  هدایت گد  زیرا وه 
 وعیً پنیهند  قدا در امی  و دگوعن قدا هرایوی  ایوت و آ  وه  تعت حق را گوونیقت گووییراه 

ه  تعت حق معرفت دارند این ایووت وه در تراتر نسرووت قرد را تزرگ گووعیرد، زیرا تزرگی آنی  وه ت
گیهند این ایت وه نرلسم او تیگند  .«  او فروننی ونند و یلامت آنی  وه از  درم حق آ

 (  132)قوبه
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وه  7، گوونیقت قداوند8، ولایت1در روایت هیا ماعددا ایووارارنرین را  هدایت ته نرنسب امیمت
جداا از  رآ  نسروت معرفی گد  و  یمل نعیآ گرفایریهی، تدتخای هی و نشنیقان  تعت قداوند  

دهد و  یمل روانی وه تی   می گوورد انرووی  از حنسنت تیز تعیند وبر و جهل انرووی  نشووتسل می
غرور و قردپروندا اویوت و وروی وه این ق ورلوسیم را داگواه تیگد از قفیش هم تدنر ایت و 

 (711-711: 73: ج1581ر دچیر انرا  زگای هی و پلسدا هی می گرد. )جعفرا، گخص م رو 
ورووی وه ته حنسنت و  تعت قداوند دیووت ییتد هعه چسز مییوورا او در نترش ورچ  قراهد ترد، جز 

وروی نسروت وه نریوط مردا یواییر می گرد و ح رم در منیتل ایشی  می فرمییند  ح ورم  لی
ر اآ غرور مرا فرا می گسرد و ح وورم در ادامه یوواییر فرد این گرنه می گعی  نتن وه تی نعریف و یووایی

 فرمییند:
هِ اَنْ »  هُ مِنْ قَلْبَِ

عَُ لَّ مَوْضََِ هِ وَ جََ لُّ میْ اِنَّ مِنْ حَق  مَنْ عَظُمَ جَلالُ الّلَِّ ف نَفْسََِ كَ كَُ  لِعِظَمِ الَِ
دَُُ ا غُرَ عِنَْ

واهُ  َ . سََِ كَ مَو  لَِ
ةُ الّلَِّ عَلَ وَ اِنَّ اَحَقَّ مَنْ كانَ كََ تْ نِعْمََ هُ اِلَ يَْ  عَظُمََ َِ اِحْسََانَُ ْ تَعْظُمْ نِعْ يَهِ وَ لَطُ ٍَ هُ  مَةُ الّلَِّ هِ، فَاِنَّ

   هِ عِظَماً يعََل اَحَد اِلََّّ ازْدادَ حَقُّ الّلَِّ عَلَ 

یزد وه ته آ  وس وه جلال قدا در جینر تزرگ، و مرضوع حق در دلر تی تعت ایت، می
 و یزاوارنرین وس ته این معنی وری ایت . مییراا قدا در نترش ورچ  تیگدقیطر این تزرگی، 

نترد   تیته وری  نی یرسقداوند نععت تر رایایوت، ز  یرسوه نععت و لوف و احروی  قدا تر او ترو
 (823)قوبه«  تعت حق  قدا تر او افزو  گشاه. نتهیمگر ا

اا از لووفیم جعیل و جلال قداوند پرداقاه و از  یجز ترد  ح وورم در قوبه اا ته ولووف گرگووه       
گیهی از نععت هیا او وه یوورایوور وجرد می را هیا او و  دآ گووعیرش نععتانرووی  از درک ذانر  و  دآ آ

( 25-22،  1، ج1522هیا قدا را گعیرش ونسم )متیرآ گسرازا، احیطه ورد  و می  یدر نسرواسم نععت
 می فرمیید: 
ِ الَّ ى لَّ » لُونَ وَ لَّ یْب اَلْحَمْدُ لِلَّّ ِِ ونَ، وَ ی لُُ  مِدْحَتَهُ الْقا صی نَعْماأَهُ الْعادُّ  .:  ...حْ

                                                                        

ی النَمَیرِی عَنْ  .1 ثَنَا یعْقُوبُ بْنُ یزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُوسششَ هِ  حَدَّ یابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ِِ بْنِ سششَ   عَلَا
هِ تَعَالَی تِی یهْدِی هذَا الْقُرْآنَ  إِنَ  فِی قَوْلِ اللَّ مَامِ. قْوَمُ أَ  هِی لِلَّ  قَالَ یهْدِی إِلَی الِْْ

تِی یهْدِی هذَا الْقُرْآنَ  إِنَ » . عن الفضیل بن یسار عن أبی جعفر  2    .قال: یهدی إلی الولایة« أَقْوَمُ  هِی لِلَّ
 و تلك الحالة هی المعرفة بالله و توحیده. أقوم هی للتی یهدی هذا القرآن . إن3
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قداا را یوتیلا وه گریندگی  ته  رلوه یواییشور نعی ریوند و گعیر  گرا  از  هد  گعرد  
ر را ادا نتنند  (  1)قوبه« .نععاهییر ترنسییند و ورگندگی  حن 

گیهی گونند وه یارد  گییراه چسزا زمینی مسرر میترقی از گویرحی  ته این نتاه اگیر  می رد وه آ
و گوونیقت تر ونه آ  چسز فراهم گوورد و چنسن چسزا درتیر  قداوند معتن نسرووت و  نل تشوورا نینرا  از 

  ته ( چورر می نرا718-712،  1، ج1372ریوسد  ته لوفیم جلال و وعیل قداوند ایت. )تحرانی، 
ونه و ذام قدا پی ترد در حیلی وه قداوند احیطه ته هعه چسز دارد و هعه چسزهییی وه  یرط، فسلرووورط و 

-27،  1582مافتر مشوویهد  یی اندیشووه می وند محدود و نحت احیطه قداوند ایووت. )جرادا آملی، 
 ( در جییی دیگر از قوبه می فرمیید: 21

« ْ حْديٍَ
ََ
 الْعُقُولَ عََل 

ِ
ْ  دِ يطْلِع ٍَ بْها عَنْ واجِبِ مَعْرِفَتِهِ ی صِفَتِهِ وَ  : حْجُ

گی  نترد  و آنهی را از معرفت لازآ درتیر  وجردش تیز نداگوواه. ی س نلهی را ترت   «حدود لووفار آ
 (32)قوبه

تی اینته قداوند هعه راههیا معرفت را ته یورا انروی  تیزگذاگاه تی این حیل انری  نعی نراند ته ونه ذام 
 .  تبرداو پی 

 آثار معرفت به خدا -4
ی نرین آثیر از ولاآ مرلگونیقت قداوند و آگونی ترد  انری  ته فورم قرد داراا آثیر فراوانی ایت وه مهم

 وه در جیا جیا یخنی  ح رم ییفت می گرد می نرا  جرابر ورد و  بیرننداز:ح رم  لی

 معنادار شدن زندگی-1-4

ته وجرد قداوند ایوت ولی لرط وجرد قدا تراا معنی تخشسد  ته معنیدار گود  زندگی منر، و مشورو،  
دا در مان  لاو  تر وجرد ق. نراند معنیدار گردته  بیرم دیگر زندگی انری  می. زندگی انروی  ویفی نسرت

وا ع، انری  نسز تیید در ارنبیطی منییب تی قدا  رار تگسرد و تدو  تر رارا ارنبی، منییب تسن انری  و قدا، 
  .گردگی انری  ته طرر تیلفعل معنیدار نعیزند 

زندگی زمینی معنیدار می گوورد وه تر ایوویلا جهت آفرینر و در رایووایا نأمسن یووعیدم وا پییه ریزا و 
جهووت گسرا مووذهبی گوووود  توویگوووود تنوویتراین دینوودارا ننر مهعی در معنوویدارا زنوودگی دارد زیرا دین 

نفرووسر و نحلسل گوونیقای را تهبرد می تخشوود و منیتع یوویقایرهیا ذهنی افراد را گرووارش داد  و نرانییی 
 مهم معنیدار گد  زندگی در نهج البلاغه  بیرنند از:
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 قداتیورا وه ننر ایییی در معنیدار گد  زندگی دارد. 
 ا انید ته گذارا ترد  مرگ و اینته زندگی تی مرگ پییی  نعی ییتد.

اند وه فرد جهی  هرای را پدید  نتیآ مند دانراه و تار نرانییی درک و نفروسر  عنی از پدید  هی ته گرنه اا 
 حای رویدادهیا ته ظیهر نیقرگییند و منفی آ  را مثبت ارزییتی وند.

معنرا ووه فرد توه قیطر نفروووسر نیدریوووت از پدید  هی و رویدادهیا –انبویآ ا عویل و رفاویرهویا اقلا ی 
 (31،  1521نیقرگییند زندگی و ته ویت  مرگ ندارند. )گبی ی، 

دارا ایوت وه انرووی  تراا اندوقان زاد و نرگووه و یی یووراا نیپیسی  آیووعینی، دنیدگی  ایولاآ و نعیآ ادیاز د
دا  ته آ  گیآ نهید  ایوت و ته یوروب وعیل و معرفت و ته دیوت آورد  تیل و پر تراا پرواز در یوراا جیو

از  بیدام و طی یم و نرک گهرام ن هیا یوخت، ا م یر هی و نعر یل قداوند او را تی انرا  آزمیسن دلسهع
گر یخاه ایت پرورش می دهد و تراا زندگی اتدا در جهی  دسی آمسو م یسب و مشتلام ووو وه تی زندگی دن

ب و آمید  می ییزدسی ایت معلر  از قیو وه یرا  .ر و تروت تراا نفرلا پیک و مهذ 
بینر یگرا ز ی  از دید  گد  ایت وه هر ت ایوافیسن وا عیی  اسیر مانر  ی تراا تسرام تروسیم از نعبیدر روا

 .و پرمعنینر ایت
یز سیت، و اماه گد  اسگر نشبین و وروب آمیدگی تراا مریتنه در یراا دیدا  نعر سی ته مسدر قوبه تیلا دن

 .ن مریتنه تهشت و یرنرگت تیزندگی ، دوزخ ذور گد  ایتیترندگی  ا
نْ : »مس  معروفی می قرانیدر حد  رت،سن روانیایوت وه مزر ه جیا ز  هیی(، تد11) «الَّْخِرَةِ  ا مَزْرَعَةُ ياَلدُّ

  ایت. گریدر محل  د رانیتلته جیا فراهم ورد  آذو ه جهت ز 
بَر»ر ته سی نعبسگرا وه در نهج البلاغه آمد  ایووت، از دنیرام دسدر نعب « دارمر ته»و گی  ( نبیرنخینه« )مَا 

گیهیسیراا اندرز و محل فراگ) ی  »و گی  ( را  لم و آ    :دیگد  ایت، می فرمی( نعیزقینه« )مَُ ل 
نْ » كَةِ يإِنَّ الَدُّ لّی مَ ِِ حِبّاأِ الِلَّ وَ مُصَََ

َ
دُ أ جِ

عَظَ بِِا، مَدََْ دَقَها... وَ دارُ مَوْعِظَة مِوَِ  اتَّ دْق مِوَْ  صَََ ا دارُ صََِ
وْل
َ
رُ أ بِطُ وَحْیِ الِلَّ وَ مَتْجَ   اأِ الِلَّ يالِلَّ وَ مََّْ

اندرز  یووراا... رایووای ایووت، تراا آ  وس وه تی آ  ته دریووای رفایر وندگی  لوودق و یی جیسدن
رد، مروبد دویوای  قدا و نعیزگی  فرگاگی  پروردگیر و محل سایوت، تراا آ  وس وه از آ  پند گ

 .«ید حق  ایتسنزول وحی الهی و نبیرنخینه اول
ایت وه ته الحیب قی  ننل گد    حساز ح رم مر ن سگرا، از امیآ  لی تن الحریر دسدر نعب

 :قرد فرمرد
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نْ »  وها وَ لَّتَعْمِرُوهايإِنّّا الدُّ  ;  ا قَنْطَرَةٌ فَاعْبُُُ

 .«دیاز د و ته آتیدا و زرق و ترق آ  تتردسن وه نر ف ونید، نه اید از آ  تگذر یی پلی ایت وه تیسدن
فرزندش، ننل گووود  م ته ساز مر ته هیا لنعی  حتن معنی، از امیآ لووویدقسگرا، هعی  دیدر حود

 .د از آ   برر وردیی را ته منزله پلی دانراه وه تر نهرا زد  گد  و تیسایت وه دن
یوووراا : دارُمبیز»و ( یوووراا گذرگی « )دارُ مَعر  »ی، ته  نرا  سگرا در نهج البلاغوه، دنیرهویا دسدر نعب
 .معرفی گد  ایت« برر

ی را ته  نرا  تیزارا معرفی می وند وه سگووود ، دنننل گرا وه از امیآ هیدای  دیوو تویرقر ، در حود
 :  شی  فرمرد  اندیا; ی  می ترندیگروهی در آ  یرد می ونند و گروهی ز 

نْ »    ها قَوْمٌ وَ خَسِرَ آخَرُونَ يا سَوْقٌ رَبَِ  فِ ياَلدُّ

 .«نندسی  می تیی، تیزارا ایت وه گروهی در آ  یرد می ترند و گروهی ز سدن
له سه اتزار و ویووتلت; ی نگی  وردی  هدط نهییی، ته  نرا  سد ته دنینشووی  می دهد وه نبیرام، سن نعبینعیآ ا

 .تداگی  ایرا در جیسبه گسل معیرط الهی جهت ناسه  عل لیلح و نح یاا ایت تراا اندوقان یرمی
ا دنمرووأله د  ید آیر او ایوووت، ته وداسی و امتینینی وه در اقاساا وه در اینبی هرووت اینته ته مراهب مید 

در رمؤمنی   لیسد امیآ امسأو  نی و غر  غیییید  هدط نهییی دیله سد  اتزار و ویوووید; نگوی  می ونود
ه یی  پیدا  آمیدگی تراا مرووویتنه یوووراا آقرم ایوووت، در وا ع سی مسن مولب وه دنین قوبه تر ایآغیز ا

، 158۳)متیرآ گووسرازا،  .ن قوبه آمد  ایووتیر اندرزهیا مهعی ایووت وه در ایگذارا محتم تراا یووی
 (185-183،  7ج

 گیتقوا سیشه-1-4 

ننرا از ریشوووه "و ی" ته معنی قرد نگهدارا و قریشووواندارا ایوووت، ته  نرا  نبیم دهند  انروووی  از 
یورگردانی در  نسد  ایوت و ته  نسد  ترقی  رفی یورمسن منزل از هفت منزل یسر و یلرک الی الله ایت 

 عق جی  فرد حیوم می گوورد. ویتگی ننرا این ایووت وه روح قشووست و وه روح قشووست و قدانریووی در 
تسی   اینگرنه( ح رم  لی72،  1582قدانریوی در  عق جی  فرد حیوم قراهد گد. )متیهرا، 

 دارد: می
دادٍ، وَ اَخِ » ِ مِفْتَاُ  سَََ نَّ تَقْوَى اللََّّ ِِ
نْجَُ  ي بِِا  هَلَكَةٍ  كُلّ  مِنْ ةٌ نَجامَلَكَةٍوَ  كُلّ  مِنْ  عِتْقٌ وَ ةُ مَعَادٍ يَْ فََ

 :  الطّالِبُ 
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ه آزادگی از هرگرنه تردگی و  یمل نبیم یز، میسر  ریووایقسد هر در تروواه، ذقسهعینی نرلا از قدا ول
 (  771)قوبه« از هرگرنه هلاوت ایت.

وه جهت دهند  انروی  ته یورا قسرام محررب می گرد و ته وردار انری  لب ه الهی می تخشد وه ته 
 نرا  احسید ونند  فرد و جیمعه تشووریت ترد  وه ضوویمن حفظ تنیا انرووی  می تیگوود. )متیرآ گووسرازا، ، 

 ( 12-73،  1ج
 می فرمییند: ح رم  لی
ا» طََ لَ عَ يَا خَ يَالَّ و إِنَّ الْخَ ِ سٌ حَُُ ْ فِ يلَ لٌ شُُِ تْ بِِهِ ا فَتَمَحَّمََ مُهََ تْ لُجُ ا وَ خُلِعََ هْلُهََ

َ
ا أ لََّ وَ إِ  هََ

َ
ارِ أ قْوَى النََّ نَّ التَّ

لَ عَلَ يمَطَا ُ الْجَ يا اُلُلٌ حُُِ وْرَدَتْْهُ
َ
تَهَا فَأ زِمَّ

َ
عْطُوا أ

ُ
هْلُهَا وَ أ

َ
هَ:هَا أ  نَّ

بیآ ته اند و یراننهی نشراهلگیآ تر آیاند وه یرارویرا  تمردآ، گنیهی  چر  ایوبی  یرور اا 
م یووونر، قراهند ورد. ول ایوووت وه زمیآ آ  ته دیوووت راوب آ   امروب راآ و رهرار  اننر  یجهن 
 (  1۳)قوبه« د.یایت و یلامت ته تهشت درآ

( یووسزد  لووفت از لووفیم  یلعینی وه 121-123،  ۳، ج1311رقی از گوورح هی )هیگووعی قرسی، تدر 
و ترقی دیگر از گیرحی  چهل لفت از لفیم مانسن را نرضسح دادند و  مزین ته ننرا گود  اند ترمی گعرند

بَعِ  در ادامه تراا  بیرم " هِ ال  روِ
بَ َ لَی نَف  دَ" دو معنی تر آ  ما ورر گودند و منترر رحعت قدا تیگد وه سفَنَرَّ

بیآ نفییونی  از رحعت الهی دور هراند پس تنیتراین وری یزاوار رحعت الهی هرت وه نفس قرد را ته ا
ویرهیا گوییرواه راضوی ورد  و آنچه را در  سیمت مررد نسیز ایوت را فراهم ورد  تیگد. امی معنی دوآ ولعه 

گووورد وه تی ییدآورا مرگ و احرال آقرم می نراند پسر "تعسود" وه ته آرزوهیا دور و دراز دنسرا مرتر، می
 (725-722،  5، ج1372از فرا ریسد  مرگ، آرزوهی را ورنی  وند. )تحرانی، 

 در قوبه اا یفیرش ته ننرا می ونند و می فرمیید: ح رم  لی
ا حَبْلًا وَثِ »  نَّ لََِ ِِ ، فَ ِ

 :  عاً اِرْوَتُهُ...يقاً عُرْوَتُهُ وَ مَعْقِلًا مَنِ يفَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى اللََّّ
ر  اا محتم، و ح یرا ایت وه سد، وه رگواه اا ایوت تی دیواگسپس ته ننراا الهی چنگ زن

ه وند و( ح ورم در اینبی ته نشبسه زیبییی اگیر  می121)قوبه« یفانی ایوت.ستلندا آ  دیوت ن
وند. وند چنینته تراا  رآ  مبسد این چنسان نشوووبسهی تسی  میننرا را ته ریروووعی  نشوووبسه می

 (775،  1583)متیرآ گسرازا، 
 ننرا در زندگی انری  داراا آثیر و تروینی ایت از جعله:
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از حسیم طسب در تروسیرا از آییم  رآنی و رواییم یوعیدم انری  را در گرو ننرا معرفی می وند. ترقرردارا 
در  وند. ح وورم  لیو داگووان  نل یوویلم و فورم انرووی  ایووت وه او را ملزآ ته نح ووسل ننرا می

 قوبه اا یفیرش ته ننرا می ونند و می فرمیید: 
نَّ »  ِِ ، فَ ِ

ا حَبْلًا وَثِ فَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى اللََّّ  ...:  عاً اِرْوَتُهُ يقاً عُرْوَتُهُ وَ مَعْقِلًا مَنِ يلََِ
ر  اا محتم، و ح یرا ایت وه سد، وه رگواه اا ایوت تی دیواگسپس ته ننراا الهی چنگ زن

 (121)قوبه« یفانی ایت.ستلندا آ  دیت ن
ینته تراا  رآ  وند چنوند وه ننرا را ته ریروعی  نشبسه میح ورم در اینبی ته نشوبسه زیبییی اگویر  می 

 (775،  1583وند. )متیرآ گسرازا، مبسد این چنسان نشبسهی تسی  می
 ترقرردارا از هدایت الهی : 

سن ییتد در نخرووادایت میهدایت قی  الهی نسیز ته زمسنه اا دارد و آ  ننرا ایووت و در یووییه ننرا آدمی ه
   : بیرم آمد  ایت

بَتَهُ وَ غَلَبَ َشْهَوَتَه» مَ وَْ هُ نَلََ  نَفْسَه و قدَّ قی عَبْدٌ رَبَّ  :  فَاتَّ
روز سر انداقت و تر گهرنر پسرقرا  قرد گشوت و نرته اش را پسشوه گود وه قسآ   بدا ننرا پ

 (  ۳3)قوبه« گد.
سحت نفس، نرته و غلبه تر گوووهرام در ارنبی، ایوووت و تی یوووعیدم هیا ن ووودر این ولاآ، واژ  ننرا تی واژ 

آید  مرجب نیتر انرار مندا از نرر هدایت وه در یووییه ننرا ته دیووت میانرووینهی گر  قررد  ایووت و تهر 
رترتی در زندگی ایوی  ایوت و اگر ننرا  در زندگی حیوم تیگد دیت  نییت قداوند در آ  زندگی ایت و آ  

 فرمییند:(. وهعچنسن ح رم می52،  33ق، ج1315 ،یمبلر .)زندگی نرر دارد
هُ وَ خَ  بَ رَبََّ زَةِ هَاد فَنَجَا. راقََ َ  بِحُجْ دَنَا وَ اَخََ عَ حُكْمَاً فَوَعی وَ دُعِیَ اِ  رَشََاد فََ فَ ارَحِمَ الّلَُّ امْرَأًا سََِ

بَ مَْ خُوراً وَ  مَ خالِصََاً وَ عَمِلَ صََالِحاً اِكْتَسَََ هُ قَدَّ اجْتَنَبَ مَحُْ وراً رَمى غَرَضََاً وَ اَحْرَزَ عِوَضََاً كابَرَ هَواهُ وَ اَنْبََ
بَُْ مَطِ  لَ الصَََّ ََ مُنَاهُ جَعََ ريَكََ َّ َ وَفاتِهِ. رَكِبَ الطَّ قْوى عُلَّ ةَ الْ ی ةَ نَجَاتِهِ وَالتَّ َ يبَ قَةَ الْغَرّاأَ وَ لَزِمَ الْمَحَجَّ ََ ضََاأَ اغْتَ

دَ مِنَ الْعَمَلِ  امْوهََلَ وَ بادَرَ الَّْجَلَ، وَ   تَزَوَّ
قداوند رحعت وند مردا راوه حتعای تشووونرد و آ  را حفظ نعیید د رم ته هدایت گووورد و ته  

آ  نزدی  گردد و دامن هدایاگرا را تگسرد و نبیم ییتد. قداا را پیلا دارد، و از گنی  قرد تارید. 
وزد و از حراآ دورا نلاش قویلص پسر فریووواد و  عل لووویلح انبیآ دهد. ذقسر  یوووردمند تسند

گزینود. نسر توه نشوووینه زند و پیداش آقرنی تسیتد. تر هراا نفس غلبه وند و آرزویر را نتذیب نعیید. 
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لووبر را مروب نبیم  رار دهد و ننرا را نرگووه پس از مرگ وند. در را  روگوون  دآ نهد، و ملازآ را  
و از  عل قرد زاد و نرگوووه  روگوون گووورد. مهلت را غنسعت داند، تی  عل قرد تر اجل پسشوووی گسرد

 (  23)قوبه« تردارد.
ترقی از مفروورا  م ووداق این یووخنی  را تی ایووافید  از یووخنی  حتعت آمسز ح وورم تسی  می دارند و 

 نریرند: می
هُ امْوؤُْمِنِ » كْمَهُ ضَالَّ فَاقِ  الْحِ هْلِ النِّ

َ
كْمَهَ وَ لَوْ مِنْ أ ِ  الْحِ

 : فَخُ
 (  81حتعت.«)ر گر چه از اهل نفیق تیگد.سرا فراگ حتعت گعشد  مؤمن ایت، پس حتعت

ایعی  پنیهگی  قرد ایووت و منیفق یووعی می وند از آنچسزا وه در دیووار دارد تراا فریب داد  جرانی  
( 173،  71، ج131۳ ،یقرس یهیگعایولاآ از آراا تیطل .  نیید نیدریوت قریر ایافید  می ونند. )

امی تندگی  رایواسن ورینی هراند وه اهل نحنسق تیگند وه از هسچ چسز وحشت ندارند و هر ویریه اا را 
( ترقی از گیرحی  71،  12، ج1583نعی پذیرند و نرولسم تی  سد و گور، نعی گورند. )متیرآ گسرازا، 

در   منسنالعؤاز این قوبه ح ووورم ایوووافید  وردند و تر این تیور هرووواند وه جعلام ح ووورم امسر 
ق ووور  ویتگی هیا اولراالبیب ایوووت و ته ایوووانید آیه  رآنی اگووویر  می ونند وه در آ  قداوند ماعیل 

 فرمییند: می
وْلَ فََ ی نَ يَالََّ » قََ ونَ الَْ عَُ مَِ تََ كَ الََّ ي سََْ ولئَِ

ُ
هُ أ نََ حْسَََ

َ
بِعُونَ أ لْبَاَيتَّ ولُوا الْأَ

ُ
كَ هُُْ أ ولئَِ

ُ
ُ وَ أ داهُُُ اللََّّ : نَ هََ

 )هعی ( 
ند روا می ونند  آنی  ورینی هراسن آ  پیترنر سدهند و از نوه ته یخن )هی( گرش فرامیورینی 

 (18: 52) رآ  وریم« گی  ورد  و فنط آنی  قردمندانند.ییوه قدا راهنعی
پس هدایت قداوند گویمل ورینی می گرد وه از تسن یخنی ، نسترنرین یخن را ترگزید  و  عل وند این 

 ( 51-57،  5، ج1521رانب  رب محررب می گرد. )طبیطبییی، را  هدایت و یلرک از م
 : امنست دل

وه حق هعه انرووینهی ایوت وه ترقرردار تیگووند و امنست دل وه در ، امنست ظیهرا ایوت  امنست دو  روم 
 .آیدیییه ننرا و ایعی  تدیت می

وْلِ » 
َ
لَّ إِنَّ أ

َ
ِ لَّ خَوْفٌ عَلَ يأ  :حْزَنُُنی  وَ لَّ هُُْ یِهْ اأَ اللََّّ

گی  تیگو ) رآ   «گرند.ن میسرت و نه آنی  اندوهگسچ نریوی تر آنی  نسد! وه دویوای  قدا، هسآ
 (۳7: 11وریم
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 محبرتست اجاعی ی:   تهر  مندا از ترویم آیعی  و زمسن
نر ایووت و چنسن محبای فورا ایووت و تی   لووفیم حروونه و داگووان ف ووییل اقلا ی دویووت داگووانی

 ید:فرمیمیاا قداوند اینگرنه گرد دیگرا  هم افراد تیننرا را دویت داگاه تیگند در آیه گریفهمی
  :ديصِراطِ الْحَم بِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا إِ يالطَّ  وَ هُدُوا إَِ  » 

) رآ  « ی گووورند  و ته را  )قداا( یوووارد  رهنعر  گردند.یپویل راهنعویو توه یووورا گفاویر 
 (73: 77وریم

وه تر ایویلا نتر مفرورا   روعت اول آیه هدایت ته گفایر پیک هعی  نرحسد و اقلا  ایت و منترر از  
شووی  یب از دهی  اسد  یوور نزند، هم چنی  وه جز ولاآ طیشووی  جز افعیل پرووندی بیرم  رووعت دوآ از ا

 (5۳1-5۳7،  13، ج1521د. )طبیطبییی، یآنعیرو  ست
 نسل ته منیآ نرلسم و رضی   درم نشخسص حق از تیطل

ِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقیی وَ مَنْ »  ِ عاقِبَةُ الْأُ  سْلِمْ وَجْهَهُ إَِ  اللََّّ   :مُوروَ إَِ  اللََّّ
ترویریوووت، پس  وعیً ته سم قودا وند در حیلی وه او نسنرووولو وروووی ووه چهر  دوجرد  ش را 

ك جروواه ایووت  و فرجیآ هعه ویرهی فنط ته یوورا قدایووتیدیووایو ) رآ  .« زا ایووارار نعروو 
 ( 77: 51وریم

ته دو گرنه نرووولسم در تراتر مندرام الهی و نرووولسم و رضوووی در تراتر اوامر و نراهی الهی ننروووسم تندا  وه
 گرد. می

نرا در آید و ای روح نجیمعه یوویلم و نعرنه وه ته  نرا  یتی از ویتگی هیا ننرا ته گووعیر میترقرردارا از 
گرد و هعه در رفی  و آیییر زندگی قراهند جیمعه حیوم گورد تی   تروند  ولسه فریدهیا اجاعی ی می

 ترد آ پینرا  در یوووخنی  ح ووورم  لیهی را می( و این ویتگی33-27،  1582ورد )متیهرا، 
 فرمییند: ح رم می
ِ إِلَ » حَب  عِبَادِ اللََّّ

َ
ِ إِنَّ مِنْ أ وْفَ يعِبَادَ اللََّّ لْبَبَ الْخَ جَ

ََ
عَرَ الْحُزْنَ وَ  تَشََْ هِ فَاسََْ  نَفْسََِ

َ
ُ عََل عَانَهُ اللََّّ

َ
 فَزَهَرَ هِ عَبْداً أ

دَى فِ   :قَلْبِهِ  مِصْبَاُ  الُِْ
 ر در مبیرز  تی نفسیو تند  اا ایوووت، وه قدان تندگی  قدا در نزد ایاا تندگی  قدا، محبرب نر  
ت در دلر ین. چراغ هدایسن قرد یووویزد و قرط را پرگووور رویر ییرا دهود. پس اندو  را جیمه ز یو

 (82)قوبه« افروقاه ایت و.....

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=22&AID=24
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در این قوبه ته تسی  اینته  یلعی  ته ویوووسله امداد الهی نرانرووواند روح ننرا را در قرد زند  و از امیآ  
هرلا دورا گزیود  و در یوووییوه این نرانروووانود ولسود درهیا هدایت را ته دیوووت تسیورند. )متیرآ هرا و 

 (32،  5، ج1522گسرازا، 
 را اجانیب از نرک واجبیم و انبیآترقی مفررا  ننرا را وه چر  تی واجبیم و محرمیم ارنبی، دارد لستن آ 

ترقی دیگر این دو منرله را ته  نرا   (718،  12، ج1521داد  محرمویم معنی ورد  اند. )طبیطبییی، 
 (73،  1582اروی  ننرا نیآ نهیدند )متیهرا، 

و ننرا  نسنی ی سننگیننگ م یمعلرآ ایووت وه ارنبیط ند یفرمی یاگوویر  م نسنیح وورم در یووخنی  قرد ته 
در وجرد  را یآ  هر گرنه گت تیهروت وه انری  تی ر ی نسنیننرا مرنرر محروه  ریودیوجرد دارد ته نتر م

 :  فرمییندوه می از امیآ رضی  یثی( در حد876،  1، ج1712 ،ینس. )مشگگذاردینع اقرد تر جی
لَامِ  فَوْقَ  انُ یََ الْإِ » سََْ قْوى الْإِ ةٍ، وَ التَّ دَرَجََ قْوىیُ قِ يانِ بِدَرَجَةٍ، وَ الْ یَ فَوْقَ الْإِ  بَِ ْ   فَوْقَ التَّ ٍَ بِدَرَجَةٍ، وَ 

قَلُّ مِنَ الْ الْعِبَادِ شََ  یَ بَ  قْسَمْ ی 
َ
 : یِ قِ يأٌ أ

ایعی  ی  درجه تیلانر از ایوولاآ ایووت و ننرا ی  درجه تیلانر از ایعی  ایووت و ینسن ی  درجه 
، 5، ج1372نی، )ولس« تیلانر از ننرایوت و چسزا در تسن تندگی  وعارا از ینسن ننرسم نشد  ایت.

 153) 
ن دنسی نعی نرا  ییفت و آ  ننرایی وه انرووی  را ته  رب تریوویند در این دنسی زاد و نرگووه اا تهار از ننرا در ای

مرجرد ایوووت و غسر از اینبوی نعی نرا  یویفووت  غسر از ننرا هعوه چسز فوینی ایوووت و قسرا در آ  نسروووت 
و چسزا وه انروووی  را از حسیم معنرل دور وند ارزش و فیید  اا ندارد ( 752-753: 3ج، 1583،تحرانی)

ح ووورم در قوبه اا تعد از این وه ویتگی دنسی و حنسنت دنسی را تسی  می ونند تی این ولوووف  هعچنوینتوه
 : ادامه می دهند

قْوىيَْ لَّ خََ » نْ اَزْوادِهَا اِلََّّ الَتََّ أ مَِ
ا .  ف شََْ ّ تَكْثََُ  َِ ا اسََْ لَّ مِنْهََ ا يمَنْ اَقََ تَكْثََُ مِنْهَََ هُ، وَ مَنِ اسََْ ؤْمِنَُ

ا   ل عَنْهُ يوَ زالَ عَمّا قَل بِِقُهُ،یواسْتَكْثََُ ِ ّ
ت . جز ننرا در هسچ نرگوه آ  قسرا نسروت  آ  وه ته وم آ   نی ت ورزید ترسیرا از  رامل امنس 

را ته دیوووت آورد و هر وس رو ته انبرهر آورد تر  لل هلاوت قرد افزود و آنچه ته دیوووت آورد ته 
  (112ترود.)قوبه زودا از دیت او 

 :فرمییدونند و میته ف سلت ننرا اگیر  میدر قوبه اا دیگر نسز ح رم 
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نْجَُ  ي ةُ مَعاد، وَ عِتْقٌ مِنْ كُل  مَلَكَة، وَ نَجاةٌ مِنْ كُل  هَلَكَة، بِِا يَْ فَاِنَّ تَقْوَى الّلَِّ مِفْتاُ  سَداد، وَ اَخ»  

بُ ي الطّالِبُ، وَ  ِِ غا ، وَ تُنالُ الرَّ َُ و الِْارِ  نْجُ
 وعیً ننراا الهی ولسد دریووای و اندوقاه  سیمت و رهییی از یوولوه هر یوولوه گر و نبیم از هر  

م)هلاوای ایوووت، قراهند  ته وع  ننرا ته مرادش می ریووود، و گریزا   ته ویوووسله ننرا ( از جهن 
 (881رید.)قوبه می آنچه وه رغبت دارد وند و طیلب مشایق ته پسدا می نبیم

ی دارد وه انروی  را از منترام ته نستی هی یورق داد  و ولسد یوعیدم انروی  ایت وه ننرا حیلت تیزدارندگ 
تی   می گووورد درهیا رحعت تی پییی  پروردگیر را ته روا قرد تگشووویید و از هلاوت رهی گووورد چر  ننهی 
 یملی وه یووبب هلاوت انرووی  می گوورد پسروا از هراا نفرووینی ایووت و آنهم ته ویووسله ننرا ونارل می 

 .و از افرا، و نفریط ته دور ترد و لوورا، مرووانسم الهی را در وعارین زمی  می نرا  ته من وود ریووسد گوورد 
انرووی  نی  ننرایووت وه انرووی  را آمید  یووفر مرگ می وند، (718-717  ، 8ج ،1731گوسرازا، متیرآ )

 ،م نسه)د نرانوییی انبویآ وویرهویا نسو  دارد انبویآ تودهد و تراا نسیزمندا هیا آقرم قرد نرگوووه تردار 
وه منزلگیههیا هرلنیک پس از مرگ و نر ف در آنهی چه ترووی طرلانی و یووخای ( 735، ، 5ج  ،1581

 (15-13،  3، ج1372هیا آ  هرلنیک نر ایت. )تحرانی، 
هعچنسن در یفیرش هیا لنعی  ته فرزندش تراا اینته در درییا  عسق دنسی غرق نشرد گر ویتگی را    

( 3،  1، ج1372تر می گوعرد وه اگر اینهی را ننریت وند  ی ل نرین مردآ محرورب می گوورد. )ولسنی، 
 ح رم در قوبه اا ته این منیزل اگیر  و می فرمییند: 

مُ الّلَُّ » َُُ َ زُوا رَحَُِ هََّ جََ
دْ نُُدِىَ ف َََ حي ، فَقََ الرَّ نْ يكُمْ بَِ  الَدُّ

َ
ةَ عََل وا الْعُرْجََ ِ  مََا ا، وَانْقَلِبُ يلِ، وَ اَقِلُّ وا بِصَََالِ  

ولَةً، لَّبُدَّ مِنَ الْوُرُودِ عَ  ةً مََُّ وفََ ةً كَؤُوداً، وَ مَنَازِلَ مَخُ اِنَّ اَمَامَكُُْ عَقَبََ رَتِكُمْ مِنَ الزّادِ، فََ ضََْ ا وَالْوُقُوفِ هيلَ بِحَ
دَهَاعِ  بَتْ ف يَوَاعْلَمُوا اَنَّ مَلاحَِِ امْونَِ . نَْ ََِ كُمْ بِمَخَالِبِهَا وَ قَدْ ِشَ نَّ ةٌ، وَ كَاَ بََ ِِ تْكُمْ كُمْ، وَ قَ ي ةِ نَحْوَكُُْ دا َ ََ دْ دَ
نْ . مُورِ وَ مُعْضِلاوُ الْمَحُْ ورِ ها مُفْظِعاوُ الَُّ يف قَ الدُّ عُوا عَلاِِ  : قَْوىَا، وَاسْتَظْهِرُوا بَِزادِ التَّ يفَقَط 

ز گوورید وه گووعی را تراا ور  ورد  د رم ورد  اند، مسل میند    قدا گووعی را رحعت وند، مبه 
در دنسی را وم ونسد و تی نرگوه گوییراه اا وه دارید ته یرا قدا تیزگردید، وه پسر روا گعی گردنه 

. ندارید اا یوووخت و منیزلی نریووونیک و هرل آور ایوووت، وه چیر  اا از ورود ته آ  و و رط در آ 
ا دید  قرد را ته یووورا گوووعی دوقاه، گریی ته چنگیل هییر وه در گوووعی تودانسد مرگ ته طرر جد 

 پس. فرورفاه دچیر هروواسد، و امرر گوودید و  تسم و یوونگسن و طی ت فریووی تر گووعی حعله آورد 
 (113)قوبه « گردانسد.پسرندهیا دنسی را از قرد  وع ونسد، و ته نرگه ننرا پشت قرد را  را 
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انری  در درو  قرد فورنی نعییل ته دنسی دارد و این منرآ انرینست اویت و اینته در  عل دنبیل چه چسزا  
وگرنه لذم  (53-53،  1582)م وووبیح،  ترود و وودامسو  را نرجسح دهد دنسی را یی آقرم را مهم ایوووت

، 32ق، ج1527 ،یمبلروو لا ه یوورزنر گوورد ) نیته قیطر ا ترد  از دنسی  سب نسرووت و نبییرووای فرد
 :  ندیفرمییم یمتسدر ولف  بر و   گری(  و در قوبه د171 

لَ الَد  » ةِ يَيَا اَهَْ ةِ، وَالْمَحَال  امْوقُْفِرَةِ، وَالْقُبُورِامْوظُْلِمََ ةِ، يَ; ارِ امْووُحِشَََ بََ ْ لَ الرُّ لَ الْغُرْبََ يَا اَهَْ هْلَ يَةِ، ا اَهَْ ا اَ
 ، ةِ، اَنْتُُْ يالْوَحْلَِ ورُ .لَنا فَرَطٌ سَابِقٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَّحِقٌ  ااَهْلَ الْوَحْشََ ا الدُّ ا الََّ  اَمَّ نَتْ، وَاَمَّ ُِ  زْواجُ فَقَدْ سُ

االََّ  مَتْ فَقَدْ نُكِحَتْ، وَ اَمَّ َّ الْتَفَتَ اِ  اَهْحابِهِ فَق. مْوالُ فَقَدْ قُسَِ
ُ
ََمْ ا ْ ََدَكَُ ََنَْ : الَ ه ا خَبَُُ ما عِنْدَنا، فَما خَبَُُ ماعَِ

وكُُْ اَنَّ خَ  اَما مْ فِ الْكَلامِ لََّخْبَُُ قْوىيَْ لَوْ اُاِنَ لَُِ     الزّادِ التَّ
اا قیوسی ، اا ; اا لویحبی  یراهیا وحشت زا، و متینهیا تی آب و گسی ، و  برهیا نیری 

سشروید وه تر می پسشی جراسد، و می گعی را پغریبی ، اا تی وروی ، اا وحشوت زدگی ، گوعی می را 
ی هعروورا ، : امی قینه هی .ته دنبیل گووعی می ریووسمپسرویم وه  غسر گووعی در آ  یوویون گوودند، ام 

این ایت قبرا وه نزد مییت، قبر . هعه آنهی ننروسم گد: دیگرا  تی آنی  ازدواج وردند، امی امرال
: اگر ته آنی  اجیز  یخن می دادند آنچه نزدگوعییوت چسروت؟پس رو ته جینب ییرا  ورد و فرمرد

 (172)حتعت« نرگه ننرایت. نیفاند وه تهار ته گعی می گ
ته زییرم گرریووای  ترو نی آقرم را ته : چنسن آمد  ایووتته اترذر  یووفیرش پسیمبر از جعله در 

یید آرا و گوب ته زییرم گرریوای  مرو، مردگی  را غرل تد  نی دلت تبنبد وه پستر تی جی ، مر تای تلسغ 
امیآ  .یویزد و اندوهگسن در یوییه قداوند ایتنر را اندوهگسن می ایوت و تر مردگی  نعیز تگزار وه این ویر

. ماا وشسدیدویای لیلح از می مرد، چر  او را ته قیک یتردیم تر گرر او پیرچه : فرمرد  ایت حرون
یتی، از اگر از  ذاب گرر رهییی ی: »لووله تن اگووسم گرگووه آ  پیرچه را تلند ورد و تی لووداا تلند چنسن گفت

 دید میاا می  گخ ی هر گی  جنیز .« رهی قراهی گود و گرنه گعی  نبرمت وه ریاگیر تیگیتلاا تزرگ 
در حدی  ایت وه گرر نخراسن منزل از منیزل آقرم ایت، هر وس  .ترو وه می هم از پی آیندگینسم: گفت

ویرهیا پس از آ  دگوورارنر  یتد،سن ییویرهیا پس از آ  آیووی  ایووت و هر وس از آ  رهی، از آ  رهی گوورد
 (153،  3ج خ،ینیر  ،یدام ین اایت. )مهدو 

اا تراا هییی وه در نهج البلاغه تسی  گووود  ایوووت ننرایوووت  تنیتراین ننرا زمسنهاز پر ویرتردنرین واژ 
روگون تسنی و هرگوسیرا و در پریییی و نحرک انروی  ننر ترزایی دارد و حیلای ایت وه انری  را در تراتر 

ا از نعییلام و قرایاه هیا نفرینی ته  نرا  یتر حفظ می وند و یبب نبیم انری  از افاید  در تروسیر 
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دهود و آثویرا از جعلوه ترقرردارا از حسیم طسب، ترقرردارا از هدایت  عر چویههویا نویریو  نبویم می
عه از جیممندا از ترویم آیوعی  و زمسن،  درم نشخسص حق از تیطل، ترقرردارا الهی، امنست دل، تهر 

 ییلم و نعرنه، وه تر گخص و جیمعه تی ر ییت آ  مارنب می گرد.

 رویاعتدال و میانه-1-4

نرین را  ، مروسر ا ادال ایوت. گونیقت حد مسینه و ویط تراا ریوسد  ته اهداط نرتست تهارین و ورنی 
در  آ  ایت. هر چسز و نرجه پسریواه تدا  و پییوداگوت آ  در  عل، ضیمن یلامت و رایای و دریای در

این جهت پنج چسز ییرا ونند  انرووی  ایووت:  نل، فورم،  لم، نبرته، دین و پسشوورایی  دین وه هر پنج 
، 1523دهند. )دلشید نهرانی، قرانند و از افرا، و نفریط پرهسز میروا میمنبع انروی  را ته ا ادال و مسینه

 52) 
 فرمیید: در این تیر  چنسن می ح رم  لی

روه بالنّجاة، و من أخ  ی ه الطّريَالقصََد حَُدوا إلمن أخَ  »  ق، و يه الطّرينا و شِالَّ امّوا إليیقه، و بشََّ
 : حّ روه من الِلكة

د و دادنیواردند و او را ته نبیم، تشیرم مینر را مییگرفت طر ر میسهر وس را  حق را در پ
« اش تر حذر دارند.نبیهیرا پسر گسرد، روش وا را زگووت گووعیرند، و از  آ  وس وه چپ و رایووت

 (777)قوبه
تیگوود و اگر این حد روا میواژ    وود در هر چسز ته معنیا حد ا ادال در آ  چسز ایووت و ته معنیا مسینه 

گردد و از انحراط ته دور ا ادال ر ییت گووورد زمسنه گووویوله و یووویقایر ماعیدل در فرد و جیمعه فراهم می
 :فرمییندمی  چنینته ح رم  لی. میندمی

بْ حَبِ »   حْبَِ
َ
نْ ی أ

َ
ا، عَأَََ أ كَ هَوْنَاً مََ كَ يكُونَ بَغِ ي بََ بْغِضْ بَغِ یْو ضَََ

َ
كَ هَوْناً مَا،يمَاً مَا، وَأ نْ  ضَََ

َ
عَأَََ أ

  ماً مایْو بَكَ ی كُونَ حَبِ ي 
دویت قرد را در حد ا ادال دویت تدار، چراوه معتن ایت روزا دگعنت گرد و تی 

 (861)حتعت« معتن ایت روزا دویت نر گرد رایدر حد ا ادال دگعنی ون، ز  زسدگعنت ن
 ی ییوه پ دسمی وند وه هرگز در دویای و دگعنی افرا، نتن هسنرل عینهسگفایر حت نیدر ا آامی 

 .نیفرجیمی دارد
مععرلا ته « هرنی»( و 18،  5، ج1521 ،اد سدر الووول توه معنویا آرامر، راحای و و یر )فراه «هَر »

 وعی عنییایوووت و در مبعر   لستراا ننل« می»معنویا گوووایب نترد  و ته آرامی ویرا را انبیآ داد  و 
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یتد و چه ترووی دویووای، روزا ته یشووه دویووای هی و دگووعنی هی ایوواعرار نعی سنته هعیاگوویر  ته ا. آرامار
رد و سگ رسرگی  انری  در زمی  دویای، را  افرا، در په. ل گرددیدگوعنی و دگوعنی، روزا ته دویای نبد

یا زندگی اش تیقبر ییزد، تری روزا ترید وه تر ید و او را از نعیآ زوایر را ته دویوار تگرینعیآ ایورار قر
د یل گردد و آ  دویووت، نعیآ ایوورار انرووی  را فیش وند و گوویین دویووای ته دگووعنی نبدیاثر الوووتیل، ا
بیآ ن یوورانست وند، گرفایر چنیاگر انرووی  حد ا ادال را ر ی. را  تر او وارد یوویزدن یدا از ایضوورتیم گوود

 (751-757،  1527گرد. )دلشید نهرانی، و در هعه امرر ضیمن دریای امرر می  گرمی نعی گرد
 :  فرمییندمی ح رم  لی
 الغناأ و قصدا ف»
 .«  ایز سن یدر غنی و ت اینه رو سم( زگیرا س  از پرهیهر  اترا ینستیم)و  

نبذیر  گسرند و ایراط ویتی از ق ورلسیم پرهسزگیرا  را مسینه روا در زندگی هرت وه تر قرد یخت نعی
 :ن فراز دو احاعیل داد  ایتیل ایدر گرح قرد در ذ یمرحرآ قرسونند نعی

 اینه رو ساز م ادر ورب میل و طلب روز  یعنیل ثروم تیگد، سدر طلب میل و نح و اینه رو سن وه مراد میا
مشووویهد   یسوه فراسض و واجبیم او نرک گووورد، چنینته در فرزندا  و تندگی  دن یثسونود توه حینبویوز نع

 .میندیمیل دارد از مربد و نعیز جعی ت و چه تری نعیز واجب م اگرد از تس  شق ته جعع آور یم
ع سدر حرویم و یوووتنیم و م ووویرط میلر تلته جع ارو ینهسیز ایوووت، مسن ینته تین تیگووود وه تی ایمراد ا

ینته گرد، چنیی  و قروج از حد ا ادال و نبیوز از حد نعساو مرجب ط  انته نرانگر یا یعنیافعیلر دارد، 
یز گد  سن یت ند وهسوند اگر تبیی  مسانری  ط : یا  را  ایا ن یو سا  الانروی  ل»قداوند ماعیل فرمرد 

 .«ایت
ر را  وفر و ر حق منحرط گرند و دسز از مرسن ترواگی  انروی  نیتار یفه اگر نزدیه گور ی ویا آحای ته منا

ر سن افراد در مروووید راتوه دویوووای را از آنی   وع ورد و اگر دورنر یی  گویآ نهنود، تیسوقووی و ظلم و  ووو
 .ك دویای تر رار وردید تی آنهی راتوه نزدیقداگنییی، ننرا، پیوی و  دالت تیگند تی

دُ قَوْمَآ »  جَِ
ََ
الِلَّ وَالْ يلََّّ  وْ یَو وْمِ الَّْخِرِ يؤْمِنُونَ بَِ

َ
اأَهُُْ أ َ َُْ

َ
وْ أ
َ
اأَهُُْ أ هُ وَلَوْ كَانُُا آبََ ولََ ادَّ الَلَّ وَرَسََُ ونَ مَنْ حََ ادُّ

وْ عَشََِ 
َ
ْ أ وْلَ يَْ إِخْوَانََهُ

ُ
ْ أ ُ الَِّ تَْهُ بَ فِ قُلُوبِِهِ كَ كَتََ  یََ ئَِ

َ
نْهُ وَ يانَ وَأ حْتِهَا اوٍ دْخِلُهُمْ جَنَّ يدَهُُْ بِرُوٍ  م 

ََ
رِى مِنْ  جْ

ََ
 

ارُ خَالِدِ الََّ  ََ الِلَّ هُُُ امْوفُْلِحُونَ ينَ فِ ينََْ لََّ إِنَّ حِزْ
َ
َُ الِلَّ أ وْلَئِكَ حِزْ

ُ
ْ وَرَضُوا عَنْهُ أ  هَا رَضِیَ الُلَّ عَنْْهُ

یتی وه تی دگوووعنی  قدا و ریووورلر یز دارند نعی سعی  ته قدا و روز ریوووایقیچ  رمی را وه اسه 
ند وه شیوندانشی  تیگند  آنی  ورینی هرایی قریی ترادرا  یی فرزندا  یدویوای ونند، هر چند پدرا  
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ی را ت فرمرد ، و آنهیه قردش آنهی را ننرسشوی  نرگاه و تی روحی از نیحیعی  را تر لوفحه دلهییقدا ا
جیرا ایوووت، جیودانه در آ  می ( درقاینر)ر یوند وه نهرهی از ز ی از تهشوووت وارد مییدر تویغهی

 دسهرووواند  تدان« حزب الله»ز از قدا قشووونردند  آنهی سمینند  قدا از آنهی قشووونرد ایوووت، و آنی  ن
 (77: 38) رآ  وریم  .«روزا  و ریاگیرانندسپ« حزب الله»

در  امیآ  لی ن آنچهیتنیترا. ل گووورد و نه  تس آ ید ته دگوووعنی نبدین دویوووای هرگز نبیین رو ایاز ا
عینه تیلا فرمرد  ایوت، اگیر  ته دویای و دگعنی هیا مرتر، ته امرر گخ ی ایت وه انری  سولاآ حت

اگر تر اییلا وحدم منیفع تی وری دویت می گرد  حد دویای را نگه دارد و اگر تر اییلا اقالاط منیفع 
ر منیفع، سر مرسسدگعنی هی تر اثر ن  ن دویای هی ویرا ایز حفظ وند، ز ستی وروی  داوم می ورزد حد آ  را ن

 .گفاه گد لی وه در تیلاسر  یتل نحعل قراهد ترد ته دلسد تراا انری  غییتند  آنگی  وضع جدیر می سسن 

 بهره وری استعدادها -4-4

قداوند ماعیل در جهت اهداط قلنت انرووی  را داراا ایوواعدادهییی آفرید نی آنهی را در جهت این اهداط ته 
ته تسی  این  تبنودد نی تاراند یوووعیدم قرد را ر م تزند هعینگرنه وه در ریووویله حنرق امیآ یوووبیدوویر 

در یخنی  ح رم ییفت می گرد و نسز ته گسرایی نعیآ  ایواعدادهی پرداقاه گود  ایوت ح ورم  لی
 :  فرمییندقداوند در آیه  رآنی می

ا نِعْمَهً » ْ يَكُ مُغَيْ  ٍَ وا ما بِاَنْفُسِهِمْ وَ اَنَّ الّلََّ سََيعٌ عَلیٌ الِكَ بِاَنَّ الّلََّ  ُ  اَنْعَمَها عََل قَوْمٍ حَتّی  يُغَيْ 
این ته قی طر آ  ایوووت وه قداوند هسچ نععای را وه ته گروهی داد  ن سسر نعی دهد جز آ  وه  

 (35: 8) رآ  وریم .«آ  هی قردگی  را ن سسر دهند و قداوند گنرا و دانی ایت
ا تسترا  و  عرمی و هعگینی ایووت ولی ته ننییووب گووییروواگی هی و لسی ت هی ته مردآ فسض رحعت قد 

ریووود ، در اتادا قدا نععت هیا میدا و معنرا قریر را گووویمل حیل ا راآ می وند ، چنی  چه نععت می
هیا الهی را ویووسله اا تراا نتیمل قریر یوویقاند و از آ  در مرووسر حق مدد گرفاند و گووتر آ  را وه 

ایووافید  لووحسح ایووت ته جی آوردند ، نععار را پییدار تلته افزو  می یوویزد ، امی هنگیمی وه این هعی  
مراهب ویوسله ایراا ط سی  و یروشی و ظلم و تسدادگرا و نبعسض و نییتییی و غرور و آلردگی گردد ، در 

هی هعرار  از  ین دگرگرنیوند ، تنیترااین هنگویآ نععت هی را می گسرد و یی آ  را نبدیل ته تلا و م وووسبت می
 . نیحسه می ایت وگرنه مراهب الهی زوال نیپذیر ایت

گروهی را وه آقرین مراحل نر ی را ته یوور ت : نیریخ، ا راآ و ملت هیا گرنیگرنی را ته می نشووی  می دهد 
طی وردنود و گروهی را ووه توه پوییسن نرین مرحلوه انحوی، ریوووسدند ، گرو  یووورمی وه ی  روز پراوند  و 
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وامیند  و گوترت قررد  تردند ، امی روز دیگر نسرومند و یرتلند گدند ، گرو  چهیرمی وه ته  تس از  یلی 
 .نرین مرحله افاخیر ته  عر در  ذلت و قرارا ینر، وردند

 :  در یخنی  حتعت آمسز قرد وه می فرمییند ح رم  لی
 شُعَبٍ یُ قِ يالْ  »

ِ
رْبَع

َ
 أ
َ

ا كَانَ فِ وَ مَنْ .......  مِنْهَا عََل َ نَّّ
َ
ةَ فَكَأ لِ  عَرَفَ الْعِبَُْ وَّ  یالْأَ

« ایووت. ی سنسشووسپعرد  را  دریووت سو پ.......ریووسد  ته ینسن تی چهیر ویتگی امتی  پذیر ایووت 
 (71)حتعت 

را  ریوسد  ته ینسن را مویلعه نیریخ پسشسنسی  می گریند چرا وه  ترسیرند ورینی وه از تراتر لحنه هیا 
مخالف نیریخ ته آیوینی می گذرند ، تدو  این وه وعارین اندیشوه اا در آ  ونند و نسز تروسیرند ورینی وه 

و  رامل پسروزا و « هی  درمی » و « دردهی » آییم فرق انگشووت روا ننوه الوولی و ته جیا ترریووی  لل 
 یمل اللی لازآ نسرت آیعی  هی و زمسن هی را جرابر ونسد و یی  تراا ییفان: گوترت گذارد  و می گرید

را  تسفاسد تلته ویفی ایوووت ننهی در وجرد ، در فتر و روحسه و اقلاق قرد  پندارا ته دنبیل  رامل مرهرآ و
 .قردنی  جرابر ونسد اجاعی ی و در نتیمیم

ر وه متاب  رآ  د یوویزدیو روگون م ی سانرووی  هی را ت یمس ینر  ح نییورر  انفیل  ترنر  35 هیآ نتسدر حن
 (33-32،  1583 ،یرارنسمتاب هییت. )ت نینر و روگن نینر لسهی الجیمعه یمسح نهسزم

 کنترل نفس-1-4

ت وه ایووریووی د سق قداوند یتی از ارزگووهیا اقلا ی ونارل و محییووبه نفس ایووت وه پسر از حروویب
 در یخنی زیبی فرمردند: انری  ملزآ ته آ  ایت و ح رم  لی

حَاسَبُوا» 
َُ
نْ 
َ
 وَ حَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أ

 (  21)قوبه« د،سنته ته حریتای  تریند قرد را محییبه ونیو  بل از ا 
ی انروی  یووعی ممسدارد و هر لحته  وه تیزتسنی و محییوبه ا عیل می را از  سب جریی دیگرا  در امی  نگه

» فرمییند: وند نفس قریر را ونارل وند نی از قویهی ته دور میند و تراا نییسداین یووخنی  آ  ح وورم می
اََ لَ َ ن   َ س َ  یمَن  نَتَرَ فِ  هِ اگوو  رووِ را  تیز گیی دیب جرسب قرد تنگرد از  سرِِ : هر وس وه در  سبِ غَ سبِ نَف 

 فرمییند:ترند معرفی میینی را وه یرد می( و در یخنی  قرد ح رم ور532)حتعت« میند،
رَ فَهِمَ و »   رَ  و مَن أبصَََ رَ و مَن خافَ أمِنَ و مَنِ اعتَبَُ أبصَََ هُ رَبَِ  ، و مَن غَفَلَ عَنها خَسََِ بَ نَفسَََ مَن حاسَََ

 مَن فَهِمَ عَلِمَ 
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س قرد ریوو  هر  ند وسی  تیدگی وند، یوورد تَرَد و هر وه از آ  غفلت ورزد، ز سهر وه ته حروویب نف 
، نی گووردسنی گوورد و هر وه تسرد، تسعن تیگوود و هر وه  برم گینریوود، ا یمت سوه داز قدا و  ذاب  

 (718)حتعت« د  گرد، دانی گردد.سد  گردد و هر وه فهعسفهع
الباه محییوبه و ونارل نفس تی   دور میند  از غفلت و هر لحته ته فتر مرگ تیگد. یبب دور میند  از  

( لازمه ونارل نفس گووونیقت اتعید وجرد انروووی  151-151،  1582)ایوووحی ی،  گووورد.گنیهی  می
ق ورلوی از تعدا وه داراا اهعست هرت و می نراند تی پرورش داد  آ  انری  ته یعیدم اتدا نیسل گرد 
و ته این نتاه پی تبرد وه انری  مرجردا ایت داسم در حروت ایت و هعسشه تراا ورب ف یسل تیید گیآ 

نند نی از این وونارل نفس و مرا به و محییوبه و مشیرطه تهارین را  حل تراا این امر نرلسه میتردارد وه 
 (81،  158۳طریق تاراند ته این ف ییل  یلی اقلا ی دیت پسدا وند. )متیهرا، 

ونارل نفس داراا اتعیدا هروت و مهعارین آ  ونارل فتر، ونارل  راطف  لبی، ونارل ا  ی و جرارح 
قررا می تیگوود وه نسیزمند ایووت ییرا دهند  این اتعید  راملی هعچر  یووترم، قلرم و وم وه  راملی

 مراحلی از جعله: 
 مرا به. 

 اند.قرد ارزییتی وه محییبه نسز گفاه
 مشیرطه. 

 معینبه و معی به. 
ا هییراا اینته انرووی  ترنیمه زندگی تراا قرد طراحی وند نسیزمند ته گوونیقت ف ووییل اقلا ی و گووسر 

-517،  1527نسی، وند نی ته راحای ف ییل را در نفس قریر ایبید وند. )یبحینیوروب آ  وع  می
73۳) 

بب این هی دورا ورد  و ته یتنیتراین ونارل نفس تی   می گورد وه انروی  از تروسیرا از گنیهی  و غفلت
ویر ته وروووب ف وووییل  یلی اقلا ی دیوووت پسدا می وند وه نسیزمند مراحلی جداگینه هروووت وه تیید طی 

 گرد. 

 معنادار شدن جهاد و مبارزه -6-4

ی ته تیگووود تی این معنگسریم ته معنی نلاش و ورگووور میجهید در ل ت اگر تر ریشوووه جهد ته فاح اول ت
ویرگسرا نعیآ امتینیم و نسروهی تی لوورط میل و جی  ایووت و در دومی ته معنیا گذگووان از میل و جی  و 

 تیگد. هی در را  ریسد  ته هدط و من رد میلرط نعیآ نسروهی و نحعل یخای
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  ترنرا نرحسد و ولعه ایووولاآ و پییدارا ریووویلت تنویتراین انروووی  تی گذگوووان از جی  و میل قریر در را
در  ( وه ح رم  لی11نی،  ایولامی تی نعیمی امتینیم قرد نلاش و مبیرز  وند )نررا هعدانی، تی

 فرمییندیخنی  قرد چنسن می
لْسِنَتِكُمْ فِِ سَبِيلِ »  

َ
مْ وَ أ ُُ نْفُسِ

َ
مْوَالِكُمْ وَ أ

َ
هَادِ بِأ َ فِِ الْجِ َ اللََّّ ِ اللََّّ  اللََّّ

 (173)قوبه« د.یر سر در نتر تگیهیا قرتی هی و ز قدا را، قدا را، در مررد جهید تی امرال، جی  
 فرمییند:اا درتیر  جهید و مبیرز  میح رم در قوبه

نَْ  لِِسََُّ » 
َ
هُ أ نََّ ِِ

رَاسِ فََ  الْأَضََْ
َ

وا عََل رَ وَ عَضََُّ اسََِ رُوا الْحََ خ 
َ
ارِعَ وَ أ مُوا الَدَّ د  امِ، وَ الْ وفِ يفَقََ َ  تَوُوا فِ عَنِ الَِْ

نُ لِِْ  َُ سْ
َ
شِ وَ أ

ْ
أ رْبَطُ لِلْجَ

َ
هُ أ نَّ ِِ بْصَارَ فَ

وا الْأَ ةِ، وَ غُضُّ سِنَّ مْوَرُ لِْ َ
َ
هُ أ نَّ ِِ مَاِ  فَ طْرَافِ الر 

َ
مِ أ

َ
َِ وَ أ صْوَاوَ يقُلُو تُوا الْأَ

لِ، وَ رَا فَشَََ طْرَدُ لِِْ
َ
هُ أ نَّ ِِ   لُوهَا وَ يكُمْ فَلَا مُِ یَ فَ

َ
عَلُوهَا إِلََّّ بِأ جْ

ََ
وهَا وَ لََّ  لُّ خِ

َُ
عَانِكُ  ىدِ يلََّ  جْ

مَارَ یَ مْ وَ امْواَنِعِ شََُ  ال  
ابِرِ  نَّ الصَََّ ِِ

ِ  يمِنْكُمْ، فََ قِ هُُُ الََّ ِِ ا  نُزُولِ الْحَقََ
َ

ونَ بِرَای نَ ينَ عََل ْ وَ يَحُفُّ ا حِفََ ي اتِْهِ َ ا وَ يافَ كْتَنِفُونَََ ا وَ وَرَاأَهََ هََ
ا، لََّ  مَامَََّ

َ
رُونَ عَنْهَا فَ یَ  أ خَّ

َ
لِمُوهَا وَ لََّ يأ مُونَ عَلَ یَ سََْ َ يهَا فَ يقَدَّ ُِ خَاهُ 

َ
 امْرُؤٌ قِرْنَهُ وَ آسََ أ

َ
جْزَأ

َ
ْ فْرِدُوهَا؛ أ ٍَ هِ وَ  فْسََِ

خِ ي 
َ
تَمِعَ عَلَ ی هِ فَ يكِلْ قِرْنَهُ إَِ  أ خِ يجْ

َ
 هِ يهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أ

تراتر  د وه درید، دندانهی را ته هم تفشویر سپشوت یور  رار دهد، و تی زر  را یر انداز سزر  پرش را پ 
ز  سر رد ند وه دسچسز  هی قرد را ته پسدارنر ایت، در تراتر نرل نیرهی تر فرق یر پیسفرود آمد  گوعش

م  لب و آرامر دلهییتید وه مرجب افزایر  نشرسشار ایت، ته دگعن قسدگوعن اثرش ت ، ر  ر 
  ن طرط و آیرووای و نرلا را تهار تر طرط می یوویزد، پرچم را ته ارا یووید ز سیدهی را قیمرش ونیفر 

د، و آ  را جز ته دیووت دلاورا  و آنی  وه از میل و جی  گووعی یسل و دور آ  را قیلی ننعییطرط ماعی
روووایدگی می ونند هعینینند وه گرد پرچم ید،  وعی آنی  وه در تراتر حرادث اسودفوی  می وننود نوده
م سر مراظب هروواند، نه از آ   نب می افاند نی نروولسهر طرط و از پس و پقرد دور زد ، آ  را از 

رووواد، و یهروس در تراتر هعیوردش تی.ر گذارندیرند نی ننهیسشوووی می گسدگوووعن ونند، نه از آ  پ
رد، سف  رار تگیفر را توه او وامگوذارد وه او تراتر دو حر ییرا دهود، و حر یوترادرش را توی جوی  قرد 

 (173)قوبه« .ف ترادرشیگر حر یف قردش و دیتی حر ی
فریاد و از او محیفتت ورینی در جهید تی دگعن لبر وند قداوند امدادهیا غسبی قرد را از هر طرط می 

رد الباه گنی  میگسرد و ذلت و قرارا ن سبنعیید و اگر در جهید تگریزید غ ب قداوند گعی را فرا میمی
اا ایووت وه وارد تر آب تهشووت می ی گووایتند را مثل نشوونهگوویرحی  ورووینی را وه تی جهید ته یوورا قدا م

 (132-1۳3،  8، ج1311گرد. )هیگعی قرسی، 
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 ونند وه از آ  جعله: رییند الباه تراا جهید گرایوی را مورح میاین  تعت جهید و مبیرز  را می
ل و میننرا، اهعست داد  ته واجبیم ایووت وه اگر ته طرر لووحسح لووررم تگسرد قداوند مشووارا جی  

 گرد.آدمی می
در مروسر هدایت تیید انروی  نلاش و ورگور وند و نعیآ هم و غم او تیگد و تراا حفظ ایعی  قرد نسیز ته 

 محیفتت جدا و لبر نسیز دارد و اگر لبر و نلاش وند قداوند امدادهیا غسبی قرد را می فریاد.  

 زهد و عدم دلبستگی به دنیا-7-4

( این معنی 122،  5، ج1317ل ت چسز وم و  لسل ایت )راغب الفهینی، معنیا الولی زهد در وا ع در 
لت آ  هم اطلاق می گووورد )فراهسدا، 

 
، 5، ج1312تر  لسل الوعیآ و نسز  دآ رغبت ته چسزا ته قیطر  

( توه  بویرم دیگر وم گوووعرد  چسزا و تی ا انوییی توه آ  چسز را زهد گریند ترقی نسز زهد را در 122 
 (17،  3، ج1313اند. )اتن منترر،   ته میل دنسی نعریف ورد منیتل رغبت و حر 

 در قوبه اا زهد را چنسن نعریف می ونند و می فرمییند: ح رم  لی
ََ الِكَ یَ اَ »  عَمِ، وَالْوَرَعُ عِنْدَ الْمَحارِمِ. فَاِنْ عَزَ رُ عِنْدَ الن  ُْ مَلِ، وَالشُّ ََ هادَةُ قِصَرُ الَّْ  نْكُمْ عَ ا النّاسُ، الزَّ
، فَقَدْ اَعَْ رَ الّلَُّ اِلَ يفَلا رَكُُْ ُْ عَمِ شُ ، وَلَّتَنْسَوْا عِنْدَ الن  كُُْ فِرَة ََاهَِرَة، وَ كَُتَُب كُمْ بِحُجَج مُسْ ي غْلِبِ الْحَرامُ صَبَُْ

 بَارِزَةِ الَْعَُْ رِ واضَِحََة
یوووت. اگر اا مردآ، زهود  بیرم از ورنیهی آرزو، گوووتر نزد نععت و ونیر  گسرا از محرمیم ا 

)جععِ( این یوه وا عست از گوعی دور گود حدا ل اینته حراآ تر لوبر گوعی غلبه نتند و ته فرامرگی 
ن گوتر نععت دچیر نشورید، زیرا قداوند ته ویسله حبت هیا آگتیر و روگن و وایتهییی وه  ذر تس 

 (81)قوبه« و واضح قدا تر تندگی  ایت جیا  ذرا تراا گعی تی ی نگذارد  ایت.
 حتعاهی و مرا ظ قرد این چنسن می فرمییند: و در 

هُ بَ »  هَدُ كُلَُّ هحَانَه: یِ  كَلِمَتَ یَ الزُّ  مَا فَاتَكُمْ وَلََّ تَ يلِكَ » مِنَ القُرآن، قَالَ الُلَّ سََُ
َ

وْا عََل سَََ
ْ
ا لَا تَأ َ ِِ فْرَحُوا 

 ٍَ  امواضيآتَاكُمْ ومَن 
َ

ٍَ  یأسَ عََل هدَ بِطَرَفَ  فرَ  بِالآتیی و  هِ يفَقَد أخََ  الزُّ
نعیآ زهد، در دو جعله از  رآ  دگرد آمد   ایوووت. قداوند یوووبحی  فرمرد  ایوووت نی تر آنچه از  

 د.وری وه ترید و تراا آنچه ته گوعی داد  ایوت، گویدمی  نشووریدیوت گوعی رفاه، افرورلا نخرر 
دو جینب زهد )زهد ویمل( گذگاه افررلا نخررد و تراا آنچه ته دیار می رید، گید نشرد، هر 

 (351)حتعت« را گرفاه ایت.
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وند را ننل می در وایب ویفی تیب نترهر دنسی و زهد در ذیل آیه فرق حدیثی از امیآ یبید
 وه ته گرح زیر ایت:
لَ عََلِ 

َ
أ نَّ رَجُلًا سَََ

َ
شََْ يَ عَلَ یِ بْنَ اَلْحُسَََ  أ

َ
رَةُ أ الَ عَشَََ دِ فَقََ هَْ لَامُ عَنِ اَلزُّ هْ اأَ يَهِ اَلسَََّ  دَرَجَةِ اَلزُّ

َ
عَْل

َ
دْنَّ فَأ

َ
دِ أ

ةِ اَلْ  دْنَّ دَرَجََ
َ
ةِ اَلْوَرَعِ أ  دَرَجََ

َ
عَْل

َ
ةِ اَلْوَرَعِ وَ أ  دَرَجَةِ اَلْ یِ قِ يدَرَجََ

َ
عَْل

َ
لََّ وَ إِنَّ یِ قِ ي وَ أ

َ
ا أ ضَََ دْنَّ دَرَجَةِ اَلر 

َ
  أ

هْدَ فِ  : يآ اَلزُّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ َِ اَللََّّ ا آتاكُمْ  لايلِكَ »ةٍ مِنْ كِتَا ِِ سَوْا عََل ما فاتَكُمْ وَ لَّ تَفْرَحُوا 
ْ
 تَأ

ز ایت ، )و درجوووینوووی دارد( سد، فرمرد زهد د  چسدرتیر  زهد پری ووونسموووردا از  ووولی تووون الحووورووو 
ن یر ن و تیلانسنین درجه ین درجه ور  پرت نووور ین درجه ور  و تیلانر یووون درجووه زهووود پووورت نر یتوویلانووور 

ووه از وواویب قوداا  وزوجول ایوت : )نوی یك آین درجه رضییت ، هعینی نعیآ زهد در ینر ن پرت سنیدرجه 
، 7، ج1312)ولسنی، « د،سد  گوویدا نتنسد و تمنچه تشووعی ریوویتر آنچه از دیووت گووعی رفاه افروورلا نخرر 

 178) 
 پرل زهد ته  نرا  ثروم گنیقاه گد  ایت امی چگرنه؟ ثروم فنط العؤمنسندر ولامی از مرلا امسر 

و  درم و گووهرم و ریییووت نسرووت تزرگارین یوورمییه وه زوال ندارد و جیوید و پییدار ایووت دل نبرووان ته 
هعی  مرارد ذور گود  ایت چر  پرل و  درم گهرم و ریییت امینت و  یریه ایت تی مرد  و یی ن سسرام و 

یند و آثیر مز تراا انرووی  میروند ولی ثروم زهد و دل نبرووان ته دنسی ته  نرا  ی  اماسیحرادث از وف می
 (3۳،  1521قرد را در دنسی و تسشار در جهی  آقرم نشی  قراهد داد. )ارفع، 

 زهد داراا ثعرانی ایت وه  بیرنند از:
 زهد زمسنه ایییی در نرتست آدمی ایت و ترار درییفاهیا حنسنی از دنسی و  یلم ایت 

نْ  ازْهَدْ فِ » رْكَ الُلَّ یَب ا يالدُّ اص   ؛عَوْرَاتَِِ
 (25)قوبه« هیا آ  تسنی وند.در دنسی زهد پسشه ون نی قداوند نر را ته  سب

 هیا انرینی  تسنییی و حتعت نررانی ایت وه جز تی زهد نعی نرا  ته آ  دیت ییفتتیلانرین درییفت
كْمَةُ »  هْدِ تُثْمِرُ الْحِ

 (32)نیمه« دهد.حتعت تی زهد تر و تیر می؛ بِالزُّ
 :وندگرا مینررانی و رتینی در یییه زهد در انری  جلر  لم 

هْدُ فِ  الْعِلْمِ  كَسْبُ »  نْ  الزُّ  (۳2)نیمه«  لم ته دیت آورد ، زهد ورزید  ایت.  ايالدُّ
 .گرد از فرو غلاسد  ته میدییم نبیم پسدا وندگشیید و یبب میچشم آدمی را ته حنییق می

احَةُ »  هْدِ الرَّ رَةُ الزُّ  (572،  1311)نعسعی آمدا، « مسر  زهد آیییر ایت.  ثَََ
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اا انرووی  می نراند زمسنه رگووود و نعیلی و ته وعیل ریوووسد  تی نرتست تریووود و  را و  زیز را تی چنسن ثعر 
، 1523لوووفوت قرد وند چرا وه انروووی  زاهد قرد را از ایووویرم دنسی آزاد ورد  ایوووت. )دلشوووید نهرانی، 

 571-511) 
 بیرم ایوووت از  دآ رغبت ته چسزا ته قیطر  لت آ  نعریف می گووورد و داراا درجینی  پس تنیتراین زهد

تیگوود در ترقی رواییم د  درجه تراا آ  معرفی گوود  ایووت و داراا ثعرانی هرووت از جعله  لم رتینی، می
درتیفت حتعت در یووییه زهد و ریووسد  ته تیلانرین حنییق  یلم در یووییه زهد ایووت وه فرد ته آ  دیووت 

 ییتد.می

 سذیری موعظه-8-4

مر ته  بیرنند از نذور داد  نستی هی وه هعرا  تی ر ت  لب تیگد و فرد را مارجه نستی هی وند )فراهسدا، 
گیهی و ر ت 778،  1317( و هعچنسن تسم و اندرزهی، ) رگووی، 778،  7، ج1312 ( ییدآورا، ننبه، آ

( نرجه داگووواه تیگووود. )راغب 725،  3، ج1523 لوب انروووی  ایوووت ووه ته ثراب و  نیب )طریحی، 
( پندهیا ژرط وحتسعینه پسشووراا  یرفی ، هعچر  آتی گرارا تر ور درو ، 372،  1317الووفهینی، 

نیزیینه یولرک ترانداآ روح، چراغ روگن هدایت پسر پیا قرد، پنبر  اا ترگشرد  ته آفایب حنسنت ولبح 
 نیتند   برم ایت.

   :فرمییدیدر نیمه اا ته فرزندش م ح رم  لی   
 (  51)نیمه«  لبت را تی مر ته زند  تدار.  احی قلبك بامووعظه»

( و هعچنسن ییدآورا  لب نروووبت ته 373مر ته منعی ایوووت وه تی تسم داد  )راغب الوووفهینی، هعی ، 
قرتی هییووت در آنچه ر ت و لویفت  لب را هعرا  دارد )فراهسدا، هعی ( وه مرجب می گوورد انرووی  از 

دیوووت وشووود و ته رایوووای و قرتی دل تندد، مر ته حیلت تیزدارندگی دارد و انروووی  را ته وبی و پلسدا 
هی یووورق می دهد تنیتراین مر ته یوووخای و منیومت دل را در تراتر  عل ته حق فراهم می یووویزد. قرتی

 ( ح رم در این نیمه ته دوازد   اندرز مهم اگیر  می وند511نی،  )طیهرا، تی
وه منترر روح و  نل آدمی ایوت وه اگر زند  نبیگد نعسارا  هسچ  دمی ته یرا نخرواسن آ  احسید  لب 

 نتیمل و نعیلی روح  ترداگت
الْ »  هِ بَِ

هَادَةِ، وَ قَو  الزَّ هُ بَِ
ةِ، وَ اَمِتَْ امْووَْعِظََ كَ بَِ

ِ لِْ امْووَْوِ یِ قياَحْیِ قَلْبََ  بَِ
ُ ْ ةِ، وَ اَللَّ  كْمََ الْحِ رْهُ بَِ

، وَ ، وَ نَُ 
رْهُ   بِالْفَناأِ قَر 
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دلوت را توی مر توه زنود  ون، و تی تی رغبای ته دنسی تعسرا ، آ  را تی ینسن  را ون و تی حتعت  
 (51)نیمه« نررانی نعی، و تی یید مرگ فرونن و قرار ون، و ته ا رار ته فینی گد  هعه چسز وادار.

وه  ز  لب تیید قفاه تیگوودترقی از گوویرحی  وه از ولاآ امیآ ایووافید  می ونند و می نریرووند: تخشووی ا 
مرتر، ته تخر اتلسروی و گوسوینی وجرد گوخص ایت و تخشی دیگر وه ننرایی و یی رحعینی  لب انری  

نی، هرووت زند  و فعیل تیگوود وه  یلی نرین مرنبه وجرد را در مسی  معتنیم ورووب می وند. )ان وویرا، تی
ر اثر غفلت زنگیر تراه می گرد و ( پس مر ته تی   طراوم و گویداتی  لب مرد  اا وه د13۳-131 

 حسیم دوتیر  اا می تخشد. وه در رواییم ایلامی  راملی وه  تی   احسید  لب می گرد  بیرنند از:
 نفتر: 

 روایت هرت وه می فرمییند: از امیآ حرن مبابی
رَ حَ   فَكُّ  . يِْ الْبَصِ  اةُ قَلْبِ يالتَّ

 ملا یم تی اهل معرفت:
هْلِ  

َ
كْمَة لِقَاأُ أ َِ وَ مُسْتَفَادُ الْحِ   امْوعَْرِفَةِ عِمَارَةُ الْقُلُو

 مر ته و ییدآورا:
وه حنسنت مر ته و اندرز نرلووسه ته نستی هی و پرهسز از تدا هی و زگووای هی وه اگر هعرا  تی دلروورزا و  

 .قسرقراهی تیگد اثرام ییزند  اا دارد
ح ووورم در این نیمه ته چند و ظ اگووویر  می ونند وه حرادث نلخ و نیگرار  وا تی  و اندرزگریی  زییدند امی

دنسی ، گونسد  اقبیر گذگواگی  ، جروم تی جی  مردگی ، وجدا  تسدار آدمی هعه اینهی نعرنه هییی هراند 
 (381-383،  2، ج1522وه در نهج البلاغه آمد  ایت. )متیرآ گسرازا، 

 : قداوند در  رآ  وریم می فرمییند 
 ي»

َ
كُُْ وَ شِفاأٌ مِوا فِ یَ ا أ اسُ قَدْ جاأَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب  مُؤْمِن ا النَّ ةٌ لِِْ دُورِ وَ هُدىً وَ رَحَُْ  یَ الصُّ

یت  و هینهسن از طرط پروردگیرنی  تراا گوعی، پندا و درمینی تراا آنچه در ( یسنساا مردآ! ت 
 (32: 11) رآ  وریم« .رهنعرد و رحعای تراا مؤمنی ، آمد  ایت

دهد مرا ظ یوبب قشور  و ق ور  در تراتر پروردگیر هرای افزایر ییفاه نی حدا وه این آییم نشوی  می 
د. طبق هی را تبندگورد فرد در ورود ته یورا زگایهی در فرد پسدا مسشوه و تی   میرغبت در افزایر نستی

ل انرووی  در یووییه ( این آیه ته مراحل نرتست و نتیم512،  8نتر مفروورا  )متیرآ گووسرازا، هعی ، ج
  رآ  اگیر  می وند.
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 هدایت.، پیوریزا روح از رذایل، مر ته و اندرز
وند وه مشوووعرل رحعت و نععت پروردگیر گووورد  و نی مرحله اول دا میسی ت آ  را پساا وه انروووی  لمرحله 

ایووت   نحنق نسیتد مراحل تعدا نحنق نخراهد ییفت و هعه این مراحل در پرنر  رآ  گووتل می گسرد.  رآ
ت را ته دلهی ید و نرر هدایگوووردهد و زنگیر گنی  و لوووفیم زگوووت را از  لب آنهی میوه انروووینهی را اندرز می

 گرداند.ز  رآ  ایت وه نععاهیا الهی را تر فرد و جیمعه نیزل میسنیتیند و نمی
آنچه آ  را  پسریوواه در معر  غبیر غفلت و  روویوم هروواند وهی زیرا دلمر ته نسیز هر انرووینی ایووت 

 ( 513،  8، ج1583وند مر ته ایت. )متیرآ گسرازا، گرید و انری  را از قراب غفلت تسدار میمی

 الگوسذیری-9-4

الگر ته معنیا ایور  هرت و ایر  نسز در ل ت ته معنیا ا اداد و پسروا ایت و حیلای از انری  ایت وه از 
( و ته 2۳،  1، ج1317هی )راغب الفهینی، هی و نیقرگیوند چه در قرگویگوخص دیگرا پسروا می

 گرد. نرا  یتی از مؤثرنرین روش نرتسای در ایلاآ مورح می
نسیز ته الگر در انرووی  فورا هرووت و انرووی  در مرووسر وعیل قرد نسیز ته الگرهییی ویمل دارد،  

رم ی آنهی معیگدهد تسشار از پدر و میدر و افرادا وه تانروی  از هعی  وردوی ویرهییی وه انبیآ می
و  تسته گخ  پذیرد و ننر ایوییوی در زندگی تشور دارد هم از لحین یویزمی  داد دارد نأثسر می

وه  یی( الگرهی13-77،  1527 ه،سمؤثر ایوووت، )اج یرسترووو یآدم اهیار سگرفایر و هم جهت
 :دیفرمییوند و م یته آ  اگیر  م ی رآن یمیوند در آ یم یایلاآ معرف

سْوَةٌ حَسَنَة لَكُمْ فلَقَدْ كانَ »
ُ
ِ أ  رَسُولِ اللََّّ

: 55م) رآ  وری« تریووتسروا نسی تراا( پین تراا گووعی در )روش( فریوواید  قدا، )الگرسنست
71 ) 

لویحب نفروسر وشویط ته این نتاه اگویر  ورد  وه اگر وری از حنسنت این آیه تترید تیید دو الل را در 
 نتر تگسریم:

ن یی اینته آ  جنیب ایر  نستر ایت و تهاریدر آ  لوفت ته او نأیی جراه. یی در او لوفای ایوت وه مردآ
 (351،  5، ج1312رهبر می تیگد. )زمخشرا، 

 :  فرمیینددر یخنی  قرد می ح رم  لی
 ، و استنّوا بسنّته فِنَّا اهدى السّننىكم فِنّه أفضل الِدي نَ  ىو اقتدوا بِد»
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ت او را ته ون را  و ریمیوه تهار ! دسیمبرنی  ا ادا ونسو ته را  و ریوم پ  یر هییت  دیاررام و ین 
تینر ت ونند ید، وه هدایتند  «.  هییتن ین 

هی ایوت وه انری  اته  نرا  منبع و معد  مروز تزرگرار ایولاآ یمبرسگورند وه پاین نتاه را ییدآور می
گووك ( تی88هعی ،   ه،سو ا ادا ونند. )اج یاو نأیوو رمسته را  و ریووم و یوو ینرانند وجرهیم زندگ یم

 هییت.و د  نینر لیدق ترویر،سو مؤمنی  ن عی سهیا الهی ته موو د 
ف از و د  مییز  گیهی و د یل و سی تخیی  یجز و نینرا  تیگد و یوند وه را، وروی نخل  اا ی نیدا   وه تدو  آ

ف از و د  درتیر  او یپیوجردش تیامی ورووی وه  درم،  لم . زندداد  و تعدا از آ  یوورتیز می ی  ایووت، نخل 
 .محیل ایت

 یاقلا  لینفرلا و رگد و نریعه ف ی تسمرنبه در نرت نیار سدر  یل لتساقلاق و ف و اوجرد ایور  و الگر 
 یاسرتو ن یالگر ایوووت وه از تعد اقلا  یزمندسن ریووواهسدارد و جویمعوه پ اوننود  ا نسسدر جویمعوه ننر نع

 (77۳-772،  1583 ،یگینیگلتی یایت. )رتین اتشر  یزسن اپییخگر 
 

 آثار خداشناسی بر هدایت فردی
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 موعظه پذیری
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 گیتقواپیشه

 زهد و عدم دلبستگی 

 کنترل نفس

 رویاعتدال و میانه
معنادار شدن جهاد و 

 مبارزه

 معنادار شدن زندگی  بهره وری استعدادها
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 تحلیل آثار خداشناسی در هدایت فردی 
 در ماسنن این ایوت وه معرفت و قداگونییوی در هدایت انروی  ننر ایوییوی دارد تر اییلا ییفاه هیا 
تویلا این آثویر در زندگی هر انروووینی  رلا نزولی و لوووعردا دارد یعنی اینته هر چه معرفت ته قدا  عسق 

 گینه اا وه در تیلا اگوویر  گوود نعرد تسشوواراتریوود تسر از تسر در هعه جهیم نهتیگوود و انرووی  ته ینسن 
گینه نسز ته لررم  عسق نخراهد نرانرت وارد قراهد داگوت امی اگر این معرفت  عسق نبیگود در جهیم نه

 گرد. گنیقت و تیور تیید ریشه اا و  عسق تیگد نی گیخ و ترگ آ  ویعت داگاه تیگد و تی ورچتارین تیدا
 گیخ و تنه اش از جی وند  ته مینند پشه اا وه تید آ  را ته هر یر تخراهد می وشیند. 

پس راتوه معرفت تی هدایت ته لوررم مروانسم ایوت وه در لوررم افزایر معرفت هدایت انرووی  روز ته 
  آروز یور ت تسشوارا قراهد داگت و از یرا دیگر مسل انری  ته ادامه را  تسشار قراهد ترد و در لدد 

قراهد ترد وه رضوییت از زندگی داگواه تیگود ناسبه دیگرا هم وه می نرا  گرفت این ایت معنیدار ترد  
زندگی یووبب می گوورد وه مبیرز  و جهید تسر از تسر معنی داگوواه تیگوود و ننرا نسز تی افزایر مبیرز  و جهید 

این  دگی او معنیدار می گرد وتسشوار می گورد و فرد رور ته روز ته ینسن می رید و چنسن گخ ی زهد در زن
هعه اثرام در ناسبه معرفت و گووونیقت و ته  بیرم دیگر دیووواسیتی ته هدایت فورا ایوووت وه انروووی  
نگویهر ته دنسی اتزار گرنه می گووورد وه در نلاش ایوووت تراا آتیدانی زندگی ایدا قرد نه اینته ته زندگی 

یووود هم دنسیا قریر را نبی  می وند و هم دنسوی هدط گرنه نگی  وند وه در این لوووررم ته هلاوت می ر 
 آقرنر را و چنسن فردا روا یعیدم را نخراهد دید.

 
 

 جمع بندی
رووی  در نهید ان اق فور یمعرفت و گوونیقت ایووت  وه ته طر  اد سنرح ینستن تخر جهی یاز مهعار  یتی

نهفاه هرت تر تس یخن اقارگنییی  وه می گریند جهی  تراییلا لدفه ترجرد آمد  ایت  تر اییلا 
این فورم نرحسدا، زندگی انروی  معنیا دیگرا قراهد داگوت اقلاق و ورب ف ییل انرینی در زندگی 

و نه فرزندا  و نرحسودا توه گوووسر  لوووحسح و منونی پسر قراهود رفوت چر  در این زندگی نه ز  و مرد 
دیگرا  حیوم هرووواند تلته قداوند ماعیل در این زندگی حیوم قراهد ترد و دیگرا  در این زندگی فرمینروا 
قراهنود ترد ووه جزد اطوی ت از حیوم چسزا نخراهند دید در این زندگی ویوووعت دید انروووینهی مافیوم از 

لا ی انرینی قراهد ترد چر  آنهی یوییرین قراهد ترد وه دغدغه ا  ویا قینراد  وروب ف وییل  یلی اق
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اند وه تی نرجه ته نحلسل آثیر قداگنییی در هدایت انری  می نرا  ته این اگیر  ورد وه ننرا درجینی پی ترد 
نرا  گفت وه معرفت فرد نسز داراا درجینی ایوووت و دارد و توه نبع آنتوه ننرا درجوینی دارد پس تنیتراین می

قرانند تلته نعیمعرفار ته جهنم و یی تیلا ترد  معرفار ته تهشوووت فرا هسچ وس را ته قیطر پییسن ترد 
ته درجه نست و ا عیلی وه انبیآ می دهد   و ای وه فرد گوونیقت و تیور ته فورم داگوواه تیگووه انگسز  فرد 

مبیرز   گسرد و جهید وافزایر می یویتود در ناسبوه مرا بوه و ونارل نفس تسشوووار روز ته روز رنگ ته قرد می
رایر آید و ونارل نفس تعنیدار می گوورد و فرد در اینگرنه گوورایط می نراند ته یووعیدم و هدایت نیسل میم

گوورد و  لاو  تر آ  فرد چر  ته فورم قرد پی ترد  قرد را هر پذیر مینر و ته گووسر  لووحسح امتی راحت
وند در وا ع هعه آنهی یلحته در معر  مر ته  رار می دهد و از حرادث آیووی  روزگیر ته یوویدگی  برر نع

پذیرد چر  دیگر فرد مارجه گود  ایوت وه دنسی ویوسله و اتزار ایت وه را در جهت رگود و هدایت قرد می
تیید در اینبی ته تهارین ویگوت وند و در آقرم وه یوراا جییز  و پیداش ایت تاراند مح رل ویگاه گد  

  د.در دنسی را تاراند درو وند و ته یعیدم وا عی نیسل گر
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